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[Abstract (English)] 

how divine deliverance unfolds precisely at the peak of human despair, when all 
material means collapse. To address this question, an integrative methodology 
combining phenomenological, theological, and philosophical layers was employed. 
revealed a recurring three-stage process: the collapse of causal calculations, the 
transition into active surrender, and the emergence of radical openness. Analysis of 
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Qur’anic and theological texts (Q 27:62, Q 94:5–6, Q 3:173) confirmed this triadic 
pattern, emphasizing that true iḍṭirār (existential compulsion) constitutes the necessary 
threshold for the manifestation of the divine kun fa-yakūn (“Be! and it is”). 

 

The synthesis of findings demonstrates that sacred despair is not an endpoint but a 
knowledge-generating passageway that purifies the heart from latent reliance on 
secondary causes (hidden shirk), thereby preparing the ground for the immediate 
manifestation of divine agency. Rather than passivity, this state marks the maturity of 
human striving, where individual will is dissolved into the horizon of divine will. 
Neurophenomenological data (reduced prefrontal predictive activity during surrender) 
further corroborate this sacred logic. 

 

By redefining despair as a theological virtue, this research offers a universal model of 
divine deliverance that bridges scriptural insights with contemporary existential 
experiences. Its theoretical and practical implications—from rethinking religious 
pedagogy to guiding the management of existential crises—open new pathways for 
integrating faith, philosophy, and lived human reality.  
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های خشکیده های آزموده و محاسبات دقیق عقلانی چون شاخههای حیات، جایی که همهٔ راهترین لحظهژرفای تاریک در
نامند. این پژوهش با نگاهی می« آغاز گشایش»های توحیدی آن را اند، مکانیسمی نهفته است که سنتفرو ریخته

ای که ناامیدی مطلق از اسباب مادی نه پایان، بلکه آستانهٔ : لحظهگذاردلهیاتی به قلب این پارادوکس قدم میا-پدیدارشناختی
ــ « تسلیم فعال»عملی، بلکه با شود؛ نه با بیهای توهم کنترل رها میرهایی است. در این نقطه، انسان از آخرین تکه

لیّت غیبی مجال ظهور رود و ساحت نامحسوس عحرکتی آگاهانه که در آن ارادهٔ فردی از جایگاه مالک نتیجه کنار می
 .یابدمی

دهد که حتی در اوج دعا و ادعای توکل، ذهن بشر همچنان با چنگی پنهان به احتمالات های زیسته نشان میمطالعهٔ تجربه
تک مسیرها را به ریزد که انسان تمام اسباب را بیازماید، و تکمادی آویخته است. این امید پنهان تنها زمانی فرو می

های شود. آموزهبرساند. در این فروپاشی، توکل از یک باور زبانی و ذهنی، به یک تجربهٔ وجودی بدل میبست بن
﴾ ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ دانند؛ شناختی، بلکه شرط حقیقی اجابت میای رواناین نقطه را نه حادثه 1توحیدی با آیاتی چون ﴿أمََّ

 .دهدرخ می« رپذیغیرمحاسبه»و « غیرمشروط»جایی که گشایش، 

های اخلاقی نیستند، بلکه همانند های وجودی، صرفاً حوادث تلخ یا آزمونسازد که بحرانهای این پژوهش آشکار مییافته
سازد. در های خود را برملا میشود و محدودیتباور به محک تجربه سپرده میاند که در آن، ذهن علیّایهای زندهکارگاه

شود. گشایش حقیقی نه متولد می« امر ناممکن»بات و آکنده از پذیرش، ظرفیت دیدن و پذیرفتن این فضای تهی از محاس
هیچ شریکی، به اند و میدان، بیها آزموده و ناکام شدهدهد: جایی که همهٔ کوششدر نفی تلاش، بلکه در بلوغ آن رخ می

 فیکون خویش را آشکارهیچ قید و شرطی، کنبیای که در سکوت محاسبات بشری، شود؛ ارادهارادهٔ الهی واگذار می
 .کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 لهیات توحیدیشناسی: آمیزش نگاه پدیدارشناسانه و اروش
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ست. ، بلکه یک زاویهٔ نگاه به جهان ا«روش»این پژوهش بر سه ستون اصلی استوار است که هر یک نه صرفاً یک 
ها نه برد؛ جایی که بحرانشت میز نظریه به دل میدان زندگی مینخستین ستون، پدیدارشناسی تجربهٔ زیسته، ما را از پ

« ناامیدی محض»های آموزد که به لحظهاند. در این مسیر، پژوهشگر میشدهمفاهیمی انتزاعی، بلکه حوادثی زنده و تنفس
آنکه شود، بیخیره میهای ناشناخته ه به صخرهمگونه که یک کوهنورد خسته در دل مانهفرض نگاه کند؛ پیشبا چشمی بی

 .ای قطعی پیش رویش باشدنقشه

های خردکننده، و چه در بستر بیماری ــ بر دو نقطهٔ ها ــ چه در هیئت فقر، چه در قالب شکستتحلیل توصیفی این تجربه
یصال است»ور کند؛ و دوم، ظههای علیّ که انسان با خود حمل میکانونی متمرکز است: نخست، لحظهٔ فروپاشی نقشه

گشاید. در این نگاه، تضادی پنهان اما ای از بودن را پیش رو میانداز تازهسقف، چشمای بیکه همچون آستانه« وجودی
های لرزان های پنهان ذهن، چنگ به شاخهگوید، اما در لایهپیوسته تنیده شده است: در ظاهر، زبان ما از توکل سخن می

 .ایماسباب مادی زده

هایی در همچون چراغ هستی و زماندگر در و اندیشهٔ های بیماری تا مرگها، مفاهیم کییرکگور در ین لایهبرای کاویدن ا
شناختی گذرا، بلکه وضعیتی بنیادین از هستی گیرند. کییرکگور، ناامیدی را نه یک احساس رواندست پژوهشگر قرار می

یا سقوط در پوچی و فروپاشی، یا پرش به ایمان و سپردن  دهد:رار میداند؛ وضعیتی که انسان را بر سر دو راهی قمی
ه ما نپذیری چگودهد که آگاهی اصیل از پایانی، نشان م«مرگ-سویبه-بودن»خود به مطلق. هایدگر نیز، با طرح مفهوم 

ا، پدیدارشناسی هآورد. در پرتو این نگاهکَند و امکان گشودگی به حقیقت را پدید میرا از زندگی روزمره و ناأصیل برمی
سفر شدن با بحران خودش توصیف کرده شود به نوعی همدیگر تنها یک روش توصیف تجربیات نیست، بلکه تبدیل می

 .است، تا جایی که پژوهشگر نه صرفاً ناظر بیرونی، بلکه بخشی از میدان کشف حقیقت است

 

 (Islamic Monotheistic Theology) الهیات توحیدی .۲

شود؛ جایی که بحران و گشایش دیگر تنها ستون، مسیر از تجربهٔ بشری به ساحت وحیانی و آسمانی کشیده میدر این 
آیند. هدف، نه صرفاً هایی از یک سنت الهی عمیق به شمار میشناختی یا اجتماعی نیستند، بلکه حلقهرویدادهایی روان

 .های وجود استای زنده برای پیمودن راه در دل تاریکیهها همچون نقشاستناد به آیات و احادیث، بلکه خواندن آن

﴾ ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ بخش نیست؛ بلکه ساختار دقیق مکانیزم گشایش از سورهٔ نمل، تنها یک وعدهٔ تسلی 2در این نگاه، آیهٔ ﴿أمََّ
ی مادی از دست رفته و قلب، هاکند: شرط پاسخ الهی، رسیدن به نقطهٔ اضطراری است که در آن تمام رشتهرا آشکار می

شود؛ از سورهٔ انشراح کامل می 3کند. این شرط، با آیهٔ ﴿فَإنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا﴾پناه، رو به منبع هستی میواسطه و بیبی
جایی که آسانی، نه پس از سختی، بلکه در همسایگی و در دل آن نهاده شده است. این همسایگی، درک انسان از زمان و 

 .شود، نه در حاشیهٔ امن پس از آنکند: گشایش در دل بحران زاده مینتظار را دگرگون میا

سنگ است؛ یعنی جایی که ارادهٔ فردی در ارادهٔ الهی محو هم« فناء الاراده»در عرفان اسلامی، این لحظهٔ گشایش با 
مالک تصمیم و نتیجه « من»که دیگر  ایت بلکه حضور کامل است: حضور در لحظهشود. این فنا، نوعی غیبت نیسمی

 .شودمانع، از طریق او جاری میپیرایه و بینیست، بلکه ارادهٔ حق، بی

                                                           
 (نمل: ۶۲ 2
 (انشراح: ۵-۶) 3
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ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ﴾ ، چکیدهٔ این تجربهٔ الهیاتی است. این کلمات، تنها یک شعار ایمانی نیستند، بلکه بیان یک 4آیهٔ ﴿حَسْبنَُا اللََّّ
شود، و تمام موجودیت انسان به ای که در آن، ذهن از محاسبه و قلب از اضطراب تهی میاند؛ دگرگونیدگرگونی وجودی

گردد. در پرتو این آیات و مفاهیم، بحران دیگر دشمن نیست، بلکه وسیلهٔ قید به کفایت الهی سپرده میاطمینانی آرام و بی
 .رودعلیّت مادی فراتر می شود که از افقسازی دل برای پذیرش گشایشی میپالایش اراده و آماده

 

 (Integrative Dialectic) ترکیب دیالکتیکی .۳

دار در تجربهٔ زندهٔ انسان و دیگری استوار بر متن وحی ــ به هم در این بخش، دو مسیر ظاهراً دور از هم ــ یکی ریشه
رسد، می« علیّت غیبی»بحران، وقتی به آستانهٔ های ناپیدای توانش در توصیف لایه پیوندند. پدیدارشناسی، با همهٔ می

کند، های فراعلیّ را روشن میآورد؛ زیرا قلمرو آن، قلمرو مشاهده و تجربه است. الهیات نیز، هرچند افقابزارش کم می
دو، در  گردد. ترکیب دیالکتیکی ایناگر از تماس با رنج و تردید انسانی جدا شود، به تعلیمی دور از نبض زندگی بدل می

نشاند تا نه واقعیت حسی قربانی تجرید شود و نه حقیقت وحی در سایهٔ حکم پلی است که تجربه و معنا را بر روی هم می
 .فاصلهٔ نظری رنگ ببازد

های ذهنی سخن دهد: وقتی پدیدارشناسی از فروپاشی نقشههایی مشترک با دو زبان متفاوت پاسخ میاین ترکیب، به پرسش
گری به دهد. وقتی تحلیل پدیدارشناختی گذار از کنترلنامد و شرط اجابت قرار میمی« اضطرار»لهیات آن را گوید، امی

کند. و وقتی تجربهٔ انسانی از وقوع یک گشایش تفسیر می« فنای اراده»دهد، الهیات آن را در قالب رهاشدگی را شرح می
 .کندمعرفی می« کُن فیَکَُون»را مصداق زندهٔ  دهد، الهیات این رخدادترین لحظه خبر میدر ناممکن

؛ چارچوبی که بر منطق دیالکتیک استوار «ناامیدی مقدس»گیری چارچوبی است برای فهم نشینی، شکلدستاورد این هم
گشایش »و از آنجا به « ورشکستگی کامل علیّت مادی»به سوی « پذیر انسانیامکانات محاسبه»است: حرکت از 

کند و جایش را تنهایی بسنده نمیرسد که خود بهای مین روند، نه نفی تلاش که بلوغ آن است؛ تلاش به نقطهای«. فراعلیّ
شود: نگاه جویی نیست. در این گذار، بحران به صحنهٔ تلاقی دو نگاه بدل میدهد که از جنس محاسبه و علتبه نیرویی می

 .تاباندکه نور را از همان دل تاریکی برمی انسان که در تاریکی به دنبال راه است و نگاه خدا

 

 

 

   :شناختی این ترکیبپیامدهای روش

آورد؛ تصویری که نه در نشینی، تصویری چندلایه و زنده از بحران و گشایش پدید میشناختی این همپیامدهای روش
د. نخست، این رویکرد از مانشود و نه در برج عاج الهیات انتزاعی محبوس میشناسی محض محدود میحصار روان

                                                           
   .)آل عمران: ۱۷۳( 4
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کاهد و نه آن فرو می« آوریتاب»گریزد؛ چرا که تجربهٔ گشایش را نه صرفاً به توانایی فرد برای گرایی میهرگونه تقلیل
دهد که بحران بیند. این پرهیز، به متن امکان میشدهٔ کلامی میتعریفهای ازپیشدر قالب« آزمونی الهی»عنوان را فقط به
 .زمان درگیرندن رویدادی یگانه، پیچیده و چندبعدی ببیند که در آن روان، بدن، ایمان و معنا همرا همچو

های توان در روایتکند؛ الگویی که ردّش را میشمول را باز میدر گام بعد، این ترکیب مسیر کشف یک الگوی جهان
کند، ایوب که در بیماری طبیعت را تجربه میدینی متعددی جست: ابراهیم که در دل آتش گشایشی فراتر از قوانین 

ها به فرمان الهی شدن آببست دریای سرخ، شاهد شکافتهرسد، و موسی که در بنفرساینده به افقی تازه از معنا می
های یاند که بارها و در زندگایبخش باشند، بلکه ساختارهای زندههای تاریخی نیستند که صرفاً الهامها نمونهشود. اینمی
 .شوندشمار تکرار میبی

باور به ای که ذهن علیّکند: لحظهپذیر تبیین میمثابه واقعیتی عینی و تجربهسرانجام، این رویکرد پارادوکس گشایش را به
واسطه و بدون میانجی مادی بر صحنهٔ بی« امکان الهی»ای است که رسد، درست همان لحظهمی« پذیریصفر امکان»

امکان »ای از زندگی که صحنهٔ اصلی نمایش است؛ جایی که دو قلمرو ید. بحران، در این خوانش، نه حاشیهآواقعیت می
شود. در چنین آزمایشگاه شان برملا میرسند و مرزهایدر برخوردی دیالکتیکی به یکدیگر می« امکان الهی»و « انسانی

 .تواند به یک مکاشفهٔ توحیدی بدل گرددیم و تاریخی، میای، هر تجربهٔ انسانی، خواه کوچک و فردی باشد یا عظزنده

 

 یادداشت آغازین:

 : از عقلانیت ابزاری تا ناامیدی مقدس ،توکل حقیقی

ناامیدی »طور طبیعی به توکل به خدا اگر از سطح زبان و شعار فراتر رود و به ناخودآگاه وجودی انسان نفوذ کند، به
باوری به اسباب این ناامیدی نه یأس منفعلانه، بلکه تطهیری است از هرگونه خوشخواهد انجامید. « محض از غیر خدا

بندد و در عین حال مستقل از خدا. فردی که حقیقتاً به خدا توکل دارد، دیگر به هیچ پدیده، شخص یا شرایطی دل نمی
 .گیردبیشترین میزان دقت و بررسی را پیش از هر عمل به کار می

شناخت دقیق عملی و رها کردن امور، بلکه به معنای شود: توکل واقعی نه به معنای بیظریف پدیدار میای در اینجا نکته
انسانی که به خدا توکل دارد، عمیقاً آگاه است که  .سازوکارهای جهان و سپس سپردن نتیجه به خالق آن سازوکارهاست

کند، بلکه ای هر تصمیم، نه تنها بر دعا و ایمان تکیه میهای متداخل ساخته شده است. پس برجهان با نظمی پیچیده و علیت
حساب نیافریده، بلکه داند که خداوند جهان را بیسنجد. او میبا نهایت جدیت و عقلانیت، جوانب مادی و طبیعی را نیز می

 .یابدتحقق می« اسباب»هر رویدادی از مجرای 

دارد. او نه وامی باوری نسبت به افراد یا شرایط مادیاندیشی و خوشپرهیز از سادهاز این رو، توکل اصیل، انسان را به 
ریزی چیند. بلکه همواره با حسابگری دقیق، برنامهخورد، نه آینده را تنها بر پایه احتمالات سطحی میها را میفریب وعده

ترین کارها و حتی کوچک« زندگدار به آب نمیبی»شود. چنین فردی هیچگاه ای میمنظم و آمادگی کامل وارد هر عرصه
 .دهدرا بدون تأمل و برنامه انجام نمی

که تمام اسباب و محاسبات را به نهایت رساند، او مالکیت نتیجه را رها اما راز اصلی توکل در اینجاست: پس از آن
انجام داده، اما دل به  آید. یعنی فرد همه تلاش عقلانی راپدید می« تسلیم فعال»کند. درست در همین نقطه است که می
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ریزد و تنها امید رساند: جایی که امید پنهان به اسباب فرو میبندد. این حالت او را به ناامیدی مقدس میای معین نمینتیجه
 .ماندآشکار به خدا باقی می

 :نماستبه تعبیر دیگر، توکل حقیقی وحدتی میان دو سوی متناقض

 .حداکثری فهم، تجربه و محاسبهکارگیری به :عقلانیت ابزاری .1

 .سپردن نتیجه به خالقی که ورای تمام اسباب است :رهایی فراعلی .2

کند؛ و این عبور، بخش عبور میاین همان جایی است که انسان از توکل زبانی و سطحی به توکل وجودی و رهایی
 .دانندمیهای توحیدی آن را تجلی مستقیم فضل الهی آغازگاه گشایشی است که سنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح مسئلهٔ پارادوکسیکال .۱

نفس های عزتخشکاند، شکست که ستونهای امنیت را میشان ــ فقر که ریشههای گوناگونهای وجودی، با چهرهبحران
ه در کشانند کسازد ــ انسان را به میانهٔ تقابلی میلرزاند، و بیماری که حتی بدن را از سکون و اطمینان محروم میرا می

پای « تلاش»های دینی و فلسفی با صدایی روشن بر نماید. در یک سوی این میدان، آموزهناشدنی مینگاه نخست، حل
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که انسان در مقام خلیفهٔ الهی بر زمین، دست از کار کارگیری اسباب، بر آنفشارند: بر سعی و مجاهدت، بر تدبیر و بهمی
گوید که گشایش نهایی، تنها هنگامی بر انسان فرود ی با همان صراحت میو کوشش نشوید. در سوی دیگر، سنت توحید

آید که او از همهٔ این اسباب ناامید شده باشد، وقتی که تمام شبکهٔ علّی که ذهنش بافته، در هم گسسته و هیچ روزنهٔ می
 .زمینی برای نجات باقی نمانده است

گردد. اینجا پرسشی ای ساده و نه با فرمولی اخلاقی برطرف میتوصیهشود که نه با در این دو قطب، تعارضی پدیدار می
گونه کوشید که گویی نتیجه بسته به دست و زمان، هم آنتوان همسازد: چگونه میآورد که قلب این پژوهش را میسر برمی

؟ چگونه ممکن است که تعلق ماند که گویی هیچ امیدی به دستاورد این کوشش نیستعقل و تدبیر ماست، و هم چنان بی
اند؟ این نقطه، نه فقط معمایی گشایش، در منطق سنت الهیاتی، تنها آنگاه رخ دهد که همهٔ امیدهای علّی به صفر رسیده

ای که در آن، انسان باید بیاموزد هم شمار انسان در لحظات مرزی زندگی است؛ تجربهای عینی برای بینظری، که تجربه
 .ها را بر زمین بگذارد، هم بجنگد و هم به جنگیدن نیندیشدسلاح در میدان بماند و هم

 ابعاد پارادوکس

نماید؛ هر بعُد، از یک سوی به سنت الهیاتی گره خورده و حال متقابل رخ میپوشان و در عیناین پارادوکس در سه بعُد هم
ز برخورد این دو، همان میدان اصلی بحران از سوی دیگر، در تجربهٔ پدیدارشناختی انسان ریشه دارد، و تنش حاصل ا

 .است

ای بنیادین کلی از هر وسیلهٔ نجات زمینی تهی شده ــ همچون قاعدهکه بهدر بعُد الهیاتی، وعدهٔ الهی پاسخ به مُضطَر ــ آن
در اعماق  باورش، حتی در اوج دعا و توکل،سبب ساختار علیّمطرح است. اما از منظر تجربهٔ زیسته، ذهن انسان، به

شود. اینجا، تنش به شکل زند؛ امیدی پنهان که خود، مانع تحقق اضطرار حقیقی میهای مادی چنگ میناخودآگاه به رشته
 .شناختی بشر نمایان استتضاد میان وعدهٔ الهی و واقعیت روان

طور د، اما تلاش انسانی، بهعنوان یک اصل ایمانی در متن وحی و سنت معنوی جایگاهی والا داردر بعُد دوم، توکل به
خواهد بداند حاصل کوششش چه خواهد شد، و همین همراه است. انسان می« پذیری نتایجبینیپیش»طبیعی با نیاز به 

افتد. این تضاد، همان پذیری است، در تضاد میبینیخواست دانستن، با روح توکل راستین که مستلزم مرگ هرگونه پیش
 .د یاد بگیرد به تلاش ادامه دهد، حتی اگر هیچ ضمانتی برای نتیجه در کار نباشدجایی است که مؤمن بای

دهند؛ رخ می« کن فیکون»و به فرمان « ورای اسباب»گوید که در هایی سخن میو در بعُد سوم، الهیات از گشایش
چیز را در قاب نیت مدرن، که همهکنند. اما عقلازنجیرهٔ علّی مرسوم، واقعیت را دگرگون میواسطه و بیرخدادهایی که بی

خواند. با این حال، تجربهٔ پارادوکسیکال نشان می« ناممکن»سنجد، چنین گشایشی را روابط علت و معلول مادی می
بینی دست شسته و شود که عقلانیت علّی از تحلیل و پیشای ظاهر میدهد که همین گشایش، درست در لحظهمی

ت. این نقطه، همان جایی است که معجزه، از دید مؤمن، نه استثنا بلکه قاعدهٔ پنهان هستی اش آشکار شده اسورشکستگی
 .شودمی

 

 فرضیهٔ مرکزی پژوهش
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نه نشانهٔ شکست، بلکه کلید حل پارادوکسی است که میان تلاش و رهاسازی « ناامیدی محض»در این دستگاه فکری، 
آزماید، کند: انسان همهٔ اسباب مادی را مییک ضرورت عقلانی عمل میشکل گرفته است. در نخستین گام، تلاش همچون 

که از پیش بداند این آزمودن، خود مقدمهٔ اثبات ناکارآمدی علل دنیوی است. این فرایند، نه تظاهر به کوشش، بلکه آنبی
ها، از تجربهٔ مستقیم حدودیتکنکاشی جدی در مرزهای توان انسانی است؛ سفری که باید تا پایان پیموده شود تا حقیقت م

 .زاده گردد

رساند. این همان می« امید به مُسببِّ»به « امید به اسباب»کند که جوینده را از در گام دوم، ناامیدی همچون پلی عمل می
منفعلانه، گیری عنوان یک کنارهداری، اما نه بهاست؛ جایی که دست از چنگ زدن به وسایل برمی« تسلیم فعال»نقطهٔ 

 .تواند کار را به انجام برساندداند اکنون دیگر تنها سرچشمهٔ حقیقی مییافته که میعنوان پذیرشی آگاهانه و بلوغبلکه به

شود. در های انسانی متجلی میریزیو در گام سوم، گشایش همچون رخدادی از جنس حضور الهی، در خلأ تمام برنامه
 .کندعنوان بروز طبیعی حقیقت هستی، خود را آشکار میعنوان پاداش، بلکه بهاین لحظه، ارادهٔ الهی نه به

تنها « تسلیم فعال»کند که ای چون تقدیرگرایی منفعل، استدلال میانگارانههای سادهاین پژوهش، با فاصله گرفتن از خوانش
ش است و نه نشانهٔ ضعف؛ بلکه اوج بلوغ کند. رهاسازی توهم کنترل، نه نفی تلادر پرتو همین پارادوکس معنا پیدا می

کند که از جنس محاسبه و هیچ تعارفی، جا را برای نیرویی باز میهایش آزموده شده و اکنون بیتلاشی است که همهٔ راه
 .معلول زمینی نیستعلت

 

 :  لایهٔ الهیاتی، منطق حاکم بر ارادهٔ غیبی

 

گذاریم که عقل عادی آن را نه تنها خالی و گوییم، در واقع پا به قلمروی مین میسخ« صفر مطلق امکانات علّی»وقتی از 
پندارد. اما در منطق الهی، این نقطه پایان ظاهری، سرآغاز حقیقتی است که ثمر، بلکه نوعی پایان همه احتمالات میبی

ذات خود، فراتر از هر زنجیره شایش الهی، بهپیرایه نشان دهد. گتواند خود را بیتنها در خلأ کامل علل و اسباب مادی می
علّی و هر مسیر منطقی است که ذهن انسانی قادر به طراحی آن باشد. اگر این گشایش در دل امکانات مادی روی دهد، 

شود. درست به گذارد و سهم الهی در آن محو میاقبال میوسادگی آن را به حساب مهارت، تدبیر یا حتی بختآگاهی ما به
 .کند که هیچ بازیگری جز او باقی نماندقدر خالی میهمین دلیل است که سنت الهی، صحنه را آن

گوید، به معنای تصاحب کامل صحنه رویداد توسط خداوند که قرآن با صراحت از آن سخن می« اختصاص فضل»اصل 
است. اینجا دیگر جایی برای تردید است؛ جایی که هر احتمالی به صفر رسیده و هر رشته امیدی به دست انسان گسسته 

های «نه»ماند که هر آنچه رخ داده، از جایگاهی ورای قوانین معمول هستی سرچشمه گرفته است. آنچه ما به عنوان نمی
مهری یا نفی نه دلیلی بر بی—درپیهای پیتاخیرها، درهای بسته، شکست—کنیمالهی در طول مسیر تجربه می

 .پنداردای است که خود را مرکز و مالک رویدادها میشده برای رها کردن ارادهرکتی حسابهای ما، بلکه حتوانایی

شده های حسابریزیهای انسانی یا برنامهبرد، دیگر از جنس انگیزهدر چنین وضعیتی، نیرویی که ما را به پیش می
ها پدیدار شده است. این روپاشی همه تلاشدهد که پس از فنیست. گشایش نه در امتداد تلاش ما، بلکه در شکافی رخ می

نشیند و میدان به حقیقتی ای که جهان مادی عقب میگیری صحنه زندگی توسط فاعل مطلق است؛ لحظهلحظه، لحظه بازپس
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کنند: ای پیدا میهای دیروز معنای تازه«نه»دهد که فراتر از زمان و مکان، رشته امور را در دست دارد. اینجاست که می
 .اندواسطه فضل خداوند بودهچینی برای دیدن بیها نه ممانعت، بلکه مقدمهنآ

 

 :  باورلایهٔ پدیدارشناختی، فروپاشی پارادایم علیّ

ای است که زمین محکم زیر پای انسان به ناگاه ناپدید باور همچون لحظهدر سپهر تجربه زیسته، فروپاشی پارادایم علیّ
های پنهان خود هنوز به جایی گوید، در لایهبر زبان از توکل و سپردن امور به خدا سخن می شود. ذهن ما، حتی وقتیمی

چیز را ت همهتکیه دارد: به فلان آشنا، به یک احتمال اقتصادی، به درمانی که شاید اثر کند، به اتفاقی که ممکن اس
شود که ما با تمام ای پنهان، مانع از آن میایهصورت آشکار، که همچون سبرگرداند. این امید ناخودآگاه، نه همیشه به

یکی به روی انسان رحمی هستند؛ همه مسیرها را یکیها استادان بیپناهی کامل شویم. اما بحرانوجود وارد قلمروی بی
 .ماندای حتی در خیال باقی نمیبندند تا جایی که دیگر هیچ روزنهمی

های واقعیت فرو های ذهنی، همانند قصرهایی از شن، در برابر موجنقشه نام دارد؛ جایی که« صفر مطلق»این نقطه 
پاشد فقط یک طرح یا امید نیست، بلکه خودِ سازوکار درونی ما برای معنا دادن به آینده است. ریزند. آنچه فرو میمی

ود. جای آن را پرسشی شصدا از صحنه حذف میا شده، بیهای علیّت بنکه بر شانه« چگونه ممکن است؟»پرسش قدیمی 
اگر چیزی رخ دهد، جز معجزه چه »گیرد، اما نه از جنس جستجو و تحلیل، بلکه از جنس پذیرش و تسلیم: دیگر می

 «تواند باشد؟می

شود برای دیدن ای بدل میآید، به دریچهدهد: سکوتی که در ظاهر از ناتوانی میدر این خلأ تازه، چیزی غریب رخ می
ن، آاست؛ وضعیتی که در « تسلیم فعال»تر در ازدحام محاسبات جایی نداشتند. این سکوت، مقدمه تولد پیش هایی کهامکان

سپارد که شود، بلکه با آگاهی و پذیرش کامل، صحنه را به آن نیروی برتر میانسان دیگر از سرِ اجبار یا انفعال تسلیم نمی
های خود را برای شود تا دستجای چنگ زدن به اسباب، آماده مین بهکند. اینجا، ذهخارج از قواعد بازی علّی حرکت می

 .پنداشت، بگشایدمی« ناممکن»دریافت آنچه 

 

 

 :  لایهٔ فلسفی، دیالکتیک امکان و امتناع .

  

نماید اما در ژرفا، منطق خاص خود در افق فلسفی این بحث، ما با یک دیالکتیک مواجهیم که در نگاه نخست متناقض می
گردد. آنجا که همه معادلات فرو تر متجلی میواسطهتر و بیتر شود، امکان الهی خالصرا دارد: هرچه امتناع انسانی کامل

جا بذر یابد، درست همانرسد، جایی که حتی تخیل نیز راهی برای بازگشت نمیپذیری به مرگ خود میریزند و محاسبهمی
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شود. این تقابل، نه صرفاً یک تصویر شاعرانه، بلکه یک رابطه علّی در خاک ناتوانی مطلق کاشته می5« کُن فیَکَُون»
 .محاسبات آغاز حیات تازهکند؛ امتناع در اینجا شرط زایش است، و مرگ معکوس است که از منطق دنیوی تبعیت نمی

« ناامیدی بنیادین»دهد: بحران، تا آنجا که انسان را به کییرکگور این گذار را در زبان خاص خود چنین شرح می
برد و او شناختی و اخلاقی ــ فراتر میای است که او را از مراحل پیشین زندگی ــ مرحله زیباییکشاند، همچون ضربهمی

تواند یابد که هیچ محاسبه و هیچ پروژهٔ انسانی نمینشاند. در این وضعیت، فرد درمیمی« ه ایمانیمرحل»را بر آستانهٔ 
بست رسیده است. در این نقطه، معنای زندگی نه در توانایی انسان برای معنای پایدار بیافریند، زیرا همه چیز به بن

شود. این پرش ایمانی، به تعبیر کییرکگور، اهی تعریف میه واقعیتی نامتنببینی و کنترل، بلکه در عمل سپردن خویش پیش
شود، امیدی نه به اسباب و ای زاده میهای عقلانی به آغوش مطلق است؛ جایی که امید تازههمان جهش از محدودیت

 .شودمحاسبات زمینی، بلکه به امکانی که تنها در پیوند با خدا گشوده می

شود: نه امید به بازگشت شرایط عادی یا موفقیت در چهارچوب قوانین قبلی، بلکه میدر این مرحله، امید از جنس دیگری 
ای است که فلسفه، الهیات و تجربه زیسته در های ما جایی نداشته است. این همان لحظهامید به امکانی که هرگز در نقشه

امکان مطلق »ای است که به ازهحقیقت درو در« امتناع انسانی»دهند که شوند و همه با هم شهادت میگرا مییک نقطه هم
 .شودگشوده می« الهی

 

ها، عنوان مرگ فرصتاگر بخواهیم پاسخ را در یک تصویر زنده و جاری ترسیم کنیم، باید صفر مطلق امکانات را نه به
تابد. یک فاعل حقیقی میحنه جهان از همه بازیگران فرعی خالی شده و نورافکن فقط بر ای ببینیم که صمثابه لحظهبلکه به

ای از جهان رود؛ زیرا هیچ رشتهاینجا دیگر مجال اشتباه گرفتن سرچشمه گشایش با هوش، تدبیر یا شانس از میان می
ه معنای ب« اختصاص فضل»محسوس باقی نمانده که بتواند بار امید را به دوش بکشد. در این وضعیت، حراست از اصل 

 .دهنده واقعیت، خداست و بسیروی شکلزند که تنها نتأیید میآن است که خودِ رخداد، مهر 

تر، حتی در یشاز منظر تجربه زیسته، این نقطه، لحظه انحلال کامل مشارکت ناخودآگاه انسان با اسباب است. ذهنی که پ
ای برای ه نه نقشهیابد کگذاشت، حالا خود را در خلأیی میادعای توکل، جایی برای همکاری ناپیدای علل مادی باقی می

ای است برای نوعی عقلانیت ای که بتواند بر او تکیه کند. این سکوت درونی، دروازهاجرا دارد و نه همکار زمینی
ه معادلات ایستد که خارج از همگیری احتمالات و تنظیم ابزارها، در برابر منبعی میجای اندازهعقلانیتی که به—دیگر

 .کندعمل می

هایش فروکش کرده، که این نقطه را باید آستانه دید، نه انتها. جایی که اراده انسانی با همه بلندپروازیاز همین روست 
کند. این، نه بازگشت به همان مسیر پیشین، پرده اجرا میرا بی« کُن فیَکَُون»گذارد و رقابت قدم به میدان میاراده الهی بی

 .ها، مقدمه دیدن تنها راه حقیقی بوده استنشی که در آن، شکست همه راهبلکه آغاز خوانشی تازه از واقعیت است؛ خوا

 

 نمل( : ۶۲الهیات اضطرار )آیه  .
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ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیکَْشِفُ السُّوءَ﴾    ﴿أمََّ

آیا کسی جز اوست که »برد: میدوم سوره نمل، با پرسشی کوبنده، ما را به قلب یک واقعیت متافیزیکی وآیه شصت
این پرسش نه صرفاً برای یادآوری یک آموزه « سازد؟کند و رنج را برطرف میمضطر را، آنگاه که بخواندش، اجابت می

در این بافت، تنها فردی « مضطر»های ما درباره سازوکار نجات است. فرضاعتقادی، که برای برهم زدن تمام پیش
های اروی حیاتی محروم شده باشد، بلکه انسانی است که در سطحی وجودی، تمام ستوننیست که از نان شب یا د

 .اند؛ جایی که شبکه اسباب مادی، چه اقتصادی، چه عاطفی و چه جسمانی، یکسره ناکارآمد شده استگاهش فروریختهتکیه

نیست. این صدا از عمق جان های هوشیارانه های سنجیده و گزینشدیگر از جنس خواهش« دعاه»در چنین وضعیتی، 
واسطه: درماندگی مطلق. ندایی که نه با کلمات سنجیده سان بازتاب یک حقیقت بیزنی، بلکه بهخیزد، نه به قصد چانهبرمی

اش بیندیشد، آنکه به نتیجهشود، بلکه همچون فریاد غریزی موجودی که به لبه پرتگاه رسیده، بیو نه با محاسبه خطاب می
 .کندتی فوران میاز دل هس

سازی ماهیت در اینجا یعنی دگرگون« یکشف السوء»هاست. و پاسخ الهی، در این پارادایم، فراتر از ترمیم سطحی زخم
های فضل و قدرت خدا آشکار شود. این رفع، رفع موقتی نیست که دوباره ای که در آن نشانهخودِ شرّ؛ تبدیل آن به صحنه

دامه پیدا کند، بلکه نوعی تحول بنیادین است که جایگاه شرّ و رنج را در منظومه حیات انسان همان بازی قدیم با اسباب ا
 .دهدتغییر می

 

است؛ و « اضطرار حقیقی»شود، مشروط به یادآور می المیزانطور که علامه طباطبایی در چنین رخدادی، همان
گاهی است که به مُسببّ. این وضعیت همچون پالایشپرده اضطرار حقیقی یعنی بریدن کامل از اسباب و روی آوردن بی

ماند. در چنین حالتی، اجابت سوزد و تنها یک پیوند خالص باقی میدر آن ناخالصیِ اتکای پنهان به ابزارها و اشخاص می
ه ای که ظهورش وابسته بیابد؛ وعدهای است که بر اساس سنت الهی تحقق میالهی نه یک احتمال ضعیف، بلکه وعده

 .حکمت و مشیت اوست

 

 

 

 

 

   پدیدارشناسی بحران )هیدگر و کییرکگور( .۲
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یابیم را از دل متن قرآنی بیرون بکشیم و آن را در میدان اندیشه فلسفی قرار دهیم، به شگفتی درمی« مضطر»اگر مفهوم 
اند. کییرکگور در آثار خود کاویده ای از همین وضعیت راای خاص، سایهکه هم کییرکگور و هم هایدگر، هر یک به شیوه

ساز در مسیر وجودی ای سرنوشتناامیدی را نه صرفاً یک حالت روانی ناخوشایند، بلکه نقطه« بیماری تا مرگ»در 
های علّی، تمام یابد تمام پروژهای که فرد درمیشناختی اراده خودبنیاد است؛ لحظهداند. ناامیدی اوجِ مرگ روانانسان می

« ورطه تعلیق»اند. این آگاهی، انسان را در بست رسیدهاند، به بنایی که بر پایه محاسبه و تدبیر شخصی بنا شدهمسیره
، و دیگری پرتاب به دل مرحله ایمانی که در 6نشاند؛ جایی میان دو لبه تیز: یکی سقوط به پوچی و خودکشی روحانیمی

ضطر در نگاه کییرکگور، کسی است که این لحظه تعلیق را با تمام وجود آن، تسلیم به امر نامتناهی تنها امکان بقاست. م
 .لمس کرده و هنوز در لبه آن ایستاده است

دهد کند که از جهتی همسایه با این تصویر است. او نشان میا ترسیم میروضعیتی « مرگ-سوی-به-بودن»هایدگر نیز در 
توهمات  مکند، با فروپاشی تماپرده تجربه میآن را بی« هیچانی»و  رسدکه انسان، وقتی به رویارویی مستقیم با مرگ می

بیند، در ای از روابط علت و معلول تحت سلطه خود میباور، که جهان را همچون مجموعهشود. ذهن علیّعلّی مواجه می
« صالتا»را به  برابر حقیقت پایان، سلاحی برای دفاع ندارد. این فروپاشی، اگر پذیرفته شود و نه انکار، فرد

 .و اصالت در این معنا، یعنی رها کردن ادعای کنترل جهان و روی آوردن به بودنِ آگاه در برابر حقیقت—رساندمی

ل توان در همسایگی مفهومی با تصویر کییرکگور از ناامیدِ بنیادین و با تحلیدر زبان قرآن را می« مضطر»به این ترتیب، 
های کنند که در آن انسان از راهای دلالت میرار داد. هر سه، در جوهر خود، بر تجربهرگ قم-سویبه-هایدگر از بودن
ماند: یا سقوط در پوچی و ای رسیده است که تنها دو امکان باقی میپذیر قطع امید کرده و به نقطهمادی و محاسبه

د، اما بان و بستر فکری وجود دارناأصالت، یا گشودن آغوش به روی امری که از جنس این جهان نیست. تفاوت در ز
 .ای ورای آنروپاشی اسباب و ظهور امکان تازهگذارند: لحظهٔ فای مشترک انگشت میهمگی بر لحظه

 

 

 

 

 

   سنتز نظری، اضطرار به مثابه نقطهٔ تلاقی الهیات و پدیدارشناسی .۳
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   :نقش بحران -

شوند، دیگر دو روایت جدا از هم نیستند که هر کدام رو میی روبههای وجودوقتی الهیات و پدیدارشناسی در برابر بحران
هٔ تبیین، کمبودهای نشینی است که در آن هر رشتدهد نوعی همچه رخ میاز دور دربارهٔ همان پدیده سخن بگویند؛ بلکه آن

هی خاموش است که ذهن سازند. بحران مانند آزمایشگاکند و با هم یک میدان تجربی و نظری واحد میدیگری را پر می
کند، محاسبه ها را پیاده میسنجد، طرحخواند: ابتدا انسان تمامی اسباب ممکن را میباور را به میدان آزمون فرا میعلیّ
گر که تا انجامند، همان ماشین محاسبهها پشت سر هم به شکست میگاه که این تلاشورزد؛ سپس، آنکند و امید میمی

ای برای پاشد. این فروپاشی، از یک سو، عرصهریزی ذهنی فرو میافتد و برنامهبود، از کار می دیروز محور وجود
گشاید، نوعی تهی و فروتنی که نه با یأس سردرآمیخته است و نه با انفعال ساده؛ بلکه می« استیصال وجودی»تجربهٔ 

ای تواند معنا و جهت تازهند و تنها چیزی که میآیوضعیتی است که در آن تمام ارکان اعتماد به اسباب به پرسش درمی
 .خیزدبخشد، ندایی است که از عمق اضطرار برمی

های علیّت را ای که بتکنندهآتشِ پاک—گوید که این اضطرار همان پالایش استدر این نقطه تلاقی، الهیات به ما می
فهماند که این و پدیدارشناسی هم می—آورداهم میسوزاند و فضای خالیِ لازم را برای ظهور فضل مستقیم الهی فرمی

فضای خالی از منظر تجربهٔ زیسته چه تفاوتی با خلِأ تیرهٔ نومیدی دارد: خلأیی که بازتابش سکوتی قابل توجه است، 
 واسطهٔ گوید، بلکه از بازشدنِ گوش وجود برای شنیدنِ ندای بیماندنِ امیدهای واهی میسکوتی که دیگر نه از تهی

های روانی، و گیرد: آزمون تمام اسباب، فروپاشی نقشهرو، دیالکتیک گشایش شکل میکند. از اینحکایت می« مُسببِّ»
و هم در زبان فلسفهٔ وجودی به مثابهٔ مرگ ارادهٔ « مضطر»سپس استیصال وجودی که هم در زبان الهیات به مثابهٔ 

ا تسلمّی فعال و آگاه پدید آید؛ تسلمّی که نه ترک تلاش است و نه انفعال، شوند تشود، با هم ترکیب میخودبنیاد نامیده می
شود، نه بلکه نوعی واگذاری آگاه و مسئولانهٔ صحنه به فاعلِ مطلق. در چنین جریانِ درونی، گشایشِ فراعِلی پدیدار می

محاسبه واسطه و بیتواند بینسانی میناپذیریِ اای که تنها در خلوصِ امکانمثابه نهایتی تصادفی، بلکه همچون جلوهبه
 .تجلّی یابد

   گیری چارچوب نظرینتیجه

نماید، در باطن یک حرکت واحد شود که آنچه در ظاهر دو زبان و دو جهان متفاوت میدر پایان این تبیین، روشن می
رئی رابطه میان انسان و ای است که خطوط نامشود. الهیات اضطرار، همچون نقشهاست که از دو منظر روایت می

شدن میدان از ادعای علیّت انسانی قابل فهماند که این رابطه تنها در شرایط خالیکند و به ما میگشایش الهی را آشکار می
پنداشتن اسباب باقی نمانده باشد. در سوی دیگر، تحقق است؛ وضعیتی که در آن، حتی در ناخودآگاه ما، جایی برای شریک

های ها و فرسایشکند: اینکه چگونه رویدادها، شکستبحران، همان مسیر را از زاویه تجربه زیسته بازگو می پدیدارشناسی
های پیشین، برند؛ جایی که نه محاسبه کارگر است و نه امید به احیای نقشهمی« هیچانی»گام به مرز بهپیاپی، انسان را گام

 .چیز بوده استچیز به آنچه از آغاز هم صاحب همهواگذاری همه—نشانده میسابقو همین خلأ، ما را در برابر انتخابی بی

دیگر یک تناقض منطقی نیست که باید حل شود، بلکه یک منطق دیالکتیکی « تلاش/ناامیدی»در این خوانش، پارادوکس 
هیچ تردیدی ناکارآمدی علل هایش استفاده کند و بیاست که باید زیسته شود. تلاش، شرط لازم است تا ذهن از تمام ظرفیت

را دریابد؛ ناامیدی، شرط کافی است تا این آگاهی به تسلیم فعال بدل شود و گشایش فراعلیّ مجال تجلی پیدا کند. این 
شود و ای خلاق بدل میچرخه، نه نفی عمل است و نه دعوت به انفعال، بلکه راهی است که در آن، بحران به تجربه

 .گشایدهای نامحدود را مید که دروازه امکانگردناامیدی، کلیدی می
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  تسلیم وجودی / تمایز توکل ادعایی

است. واکاوی این دوگانه بر اساس « شرطیت ناامیدی»و « تلاش انسانی»این تمایز، کلید حل پارادوکس ظاهری بین 
 :پدیدارشناختی-چارچوب الهیاتی

ممکن است دو اصطلاح نزدیک به هم به نظر برسند، اما در بطن « وجودیتسلیم »و « توکل ادعایی»در نگاه نخست، 
گیری زبانی ها هست که به اندازه فاصله زمین و آسمان است. توکل ادعایی بیشتر به یک موضعای میان آنتجربه، فاصله

وکتاب با اسباب در حال حسابهای پنهان ذهن، هنوز آورد که به خدا توکل دارد، اما در لایهشبیه است؛ انسان بر زبان می
سنجد، درصد موفقیت را ها را میحلباور همچنان در پشت صحنه فعال است، راههاست. در این حالت، ذهن علیّو احتمال

زند. همین وابستگی پنهان است که کند و به شکل ناخودآگاه، امیدش را به بخشی از شبکه اسباب مادی گره میمحاسبه می
 .ی در میانه دعا و ذکر، اضطرابی ظریف اما پایدار در جان باقی بماندشود حتسبب می

ای که اراده حرکت و نه یک ادعای صرف، بلکه لحظهتسلیم وجودی، نقطه مقابل این وضعیت است؛ نه یک انفعال بی
. اینجا وحدت دهدریزد و جای خود را به پذیرش اراده الهی میخودبنیاد پس از آزمون همه اسباب، از درون فرومی

ای یستند، چرا که دیگر میان خواست انسان و خواست خدا فاصلهگیرد: ایمان و عمل از هم جدا نای در وجود شکل میتازه
یک بهشود: با بستن یکهای توکل، بلکه معمار تسلیم میبردار از تناقضنیست. در این تجربه، بحران نه صرفاً پرده

 .دمدرساند و بر آتش یقین میل اسباب را به اثبات میهای مادی، ناکارآمدی کامراه

شان دید. توکل ادعایی با تلاشی همراه است که همواره توان در پیامدهای عاطفی و رفتاریتفاوت این دو رویکرد را می
ان تلاش را زند. تسلیم وجودی اما همای از اضطراب بر سر دارد، چون نتیجه را همچنان به تدبیر انسان پیوند میسایه

ای آورد که هیچ محاسبهسپارد، و این سپردن، آرامشی میقد به تدبیر الهی میدهد، با این تفاوت که نتیجه را تمامادامه می
بیند که باید از آن دور شد، کوشد از ناامیدی بگریزد، آن را خطری میقادر به ایجاد آن نیست. از این رو، توکل ادعایی می

 .رسید« امید فراعلیّ»بیند که باید از آن گذشت تا به م وجودی ناامیدی را همان پلی میدر حالی که تسلی

دارد، اما تسلیم ای فرساینده میان تلاش و شکست و اضطراب نگه میدر یک کلام، توکل ادعایی انسان را در چرخه
پایان الهی ای که با جریان بیولد ارادهکند: مرگ اراده خودبنیاد و توجودی همان بحران را به گذار دیالکتیکی بدل می

 .سو شده استهم
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اند، کیفیتی تازه در تجربهٔ زیسته پدیدار های علیّ از هم گسستهای که بحران به اوج خود رسیده و همهٔ رشتهدر نقطه
نامید. در این وضعیت، فرد با نوعی سکون در دل طوفان « ه مرحلهٔ ایمانیعبور ب»توان آن را شود؛ کیفیتی که میمی

گیرد. این آرامش، روست: آرامشی پارادوکسیکال که نه از پایان بحران، بلکه از پذیرش کامل آن سرچشمه میروبه
 .هاستنشینی با آنهمچون سکوتی شفاف در میان غوغای دریا، نه انکار امواج که هم

ای ــ چه شکست، چه گشایش قید برای پذیرفتن هر نتیجهگیرد؛ آمادگی بیشکل می« گشودگی رادیکال»لتی از زمان، حاهم
که ذهن درگیر سنجش ارزش یا معنای آن شود. در این نقطه، شکست دیگر پایان راه نیست، و پیروزی هم تنها آنــ بی

 .اندربهٔ حقیقتهایی متفاوت از تجمانده نیست؛ هر دو صرفاً شکلهدف باقی

نشیند و فرو می« رسیدن به نتیجه»امان برای آورد. فشار بیسر برمی« زمانیبی»ای از از دل این وضعیت، تجربه
شود. گویی گذر زمان دیگر به معنای از دست رفتن فرصت یا نزدیک شدن به لحظه، به خودی خود کامل و سرشار می

شود: فرد ای فعالانه زیسته میگونهعملی، بهزمانی، برخلاف بیدن است. این بیبست نیست، بلکه صرفاً بستر جاری بوبن
 .گرایانهٔ ذهنوکتابدر آن، حاضر است و بیدار، اما رها از اضطراب حساب

شود. تسلیم، نه در این عبور، ایمان دیگر یک گزارهٔ ذهنی یا آموزهٔ تعلیمی نیست؛ بلکه به یک وضعیت وجودی بدل می
 .ای بر آن بودبه بحران، بلکه تسلیم به حقیقتی است که بحران تنها پردهتسلیم 

 

 بیت الهیاتیشاه

َ رَمَىٰ﴾ )ا كِنَّ اللََّّ ٰـ َ قتَلَهَُمْْۚ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَ كِنَّ اللََّّ ٰـ یک  ای است که پرده ازهمانند آینه( ۱۷نفال:آیهٔ شریفهٔ ﴿فلَمَْ تقَْتلُوُهُمْ وَلَ
در توکل ادعایی، انسان همچنان مرکز صحنه «. تسلیم وجودی»و « توکل ادعایی»دارد: تمایز میان تمایز بنیادین برمی

، یعنی هنوز در محوریت خویش باقی است و نقش خدا را در «کندکنم و خدا کمک میمن تلاش می»گوید: است؛ او می
این «. کندخدا از طریق من عمل می»شود: جا میودی، این مرکزیت جابهبیند. اما در تسلیم وجقالب یک یاور ثانویه می

نیستم، « من»شناختی است؛ کنشگر اصلی دیگر جایی هستیتغییر زاویهٔ دید، نه صرفاً یک تحول معنوی، بلکه یک جابه
 .کندبلکه من تنها مجرایی هستم که ارادهٔ الهی از آن عبور می

ای که گرچه به خدا تکیه دارد، هنوز خود را دهد؛ یعنی گذار از ارادهر اراده را تعلیم میاین آیه، در ژرفای خود، تطهی
گاه که این تطهیر رخ بیند. آنای که در خود محو شده و تنها ارادهٔ حق را جاری میپندارد، به ارادهمالک و مدیر امور می

ا گامی کوچک در زندگی روزمره ــ دیگر به حساب او دهد، عمل انسان ــ خواه پرتاب سنگی در میدان جنگ باشد یمی
 .گیردشود، بلکه بر مدار فعل الهی معنا مینوشته نمی

 :شودنمودار گذار از توکل ادعایی به تسلیم وجودی چنین ترسیم می

 گری آمیخته استآغاز با توکل ادعایی، جایی که ایمان با کنترل. 

 داردر که انسان را به آزمون همهٔ اسباب وامیهای مکرورود به چرخهٔ مواجهه با بحران. 
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 تجربهٔ ناکارآمدی این اسباب و در نهایت رسیدن به مرگ امید علّی؛ همان ناامیدی محض. 

 شوند: عبور به تسلیم وجودی که در آن، نه شرق و غرب، بلکه مبدأ و مقصد هر دو در یک حقیقت واحد جمع می
 .(۱۷مَغْرِبیَْنِ﴾ )الرحمن:﴿رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْ 

 ای عنوان معجزهدهد؛ نه بهرخ می« کُن فیَكَُون»هیچ زنجیرهٔ علّی زمینی، به فرمان و سرانجام، گشایشی که بی
 .ای که تنها در افق تسلیم وجودی قابل مشاهده استعنوان قاعدهتصادفی، بلکه به

 بندیجمع

عنوان یاور و است؛ جایی که انسان دیگر خدا را تنها به« توحید افعالی»ملموس تسلیم وجودی، در حقیقت تحقق زنده و 
رسد که در آن، هیچ فاعل حقیقی جز او وجود ندارد. اگر در توکل ادعایی، لحن بیند، بلکه به حقیقتی میپشتیبان خویش نمی
خدا تنها فاعل »گوید: شود که میبدل می ، در تسلیم وجودی این صدا به فریادی«خدا پشتیبان من است»انسان این است که 

این تفاوت، صرفاً یک تغییر واژه یا تأکید نیست، بلکه دگرگونی جایگاه انسان در هستی است؛ عبوری از « حقیقی است!
 .مرکزیت خود به مرکزیت حق

رسد؛ می« نمادین مرگ»جا که فرد به تجربهٔ یک گیرد، آنهای وجودی شکل میچنین گذر عمیقی تنها در آتش بحران
ریزد. این فنا، نه انهدام زندگی، بلکه پالایش آن ها، محاسبات و اتکای ذهنی به اسباب مادی فرو میمرگی که در آن، نقشه

خیزد: تولدی که در آن، وجود انسانی به مجرای از توهم مالکیت و کنترل است. از دل همین سوختن، تولدی دیگر برمی
 .شودشفاف فعل الهی بدل می

دهد. واسطهٔ ادعا یا حتی باور ذهنی، بلکه بر پایهٔ این مرگ و حیات دوبارهٔ وجودی رخ میدر این افق، گشایش الهی نه به
جاست که وعدهٔ الهی، نه چونان احتمالی که ممکن است محقق شود، بلکه چونان ضرورتی که در متن حقیقت نهفته این

 .پیوندداست، به وقوع می

 

 گر احتمالاتباور: ماشین محاسبهذهن علیّ ساختار .۱

 «بینی علّیسامانهٔ پیش»الف( مکانیزم ذهن به مثابهٔ 

کند؛ ماشینی که برای بقا طراحی شده و بینی و محاسبه عمل میذهن انسان، در لایهٔ بنیادین خود، همانند یک ماشین پیش
طور ناخودآگاه در قالب یک این منطق، هر کنش انسانی به بیند. درهمواره جهان را از دریچهٔ روابط علت و معلول می

این ساختار، « خواهم رسید. Z درصد به نتیجهٔ  Y را انجام دهم، با احتمال X اگر»شود: معادلهٔ احتمالاتی فرموله می
 «خطا بینی مبتنی برپیش»شناختی است؛ همان فرایندهایی که در قالب نظریهٔ -ها سال تکامل عصبیمیراث میلیون

(Predictive Coding) شوندتوضیح داده می. 
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کنند. هر خاطره، هر شکست و پیروزی، در را بازی می« کتابخانهٔ احتمالات»های گذشته نقش در این دستگاه، تجربه
ن محض وقوع یک بحران، ذهشود. بههای جدید دوباره فراخوانده میشده است که در مواجهه با بحرانای ذخیرهحکم داده

نماید. های ممکن را فهرست میحلکند و به سرعت، راهها را اسکن میوقفه، همهٔ این دادهوجوگر بیمانند یک جست
کند، گویی آینده را به جدولی از احتمالات فروکاسته حل، درصدی از شانس موفقیت را محاسبه میسپس، برای هر راه

 .است

زمان، سیستم پایش نتایج فعال گردد. همشود و انسان وارد فاز اجرا میانتخاب می حل بهینهوقتی این ارزیابی انجام شد، راه
وجو و محاسبه دوباره آغاز عنوان دادهٔ تازه به کتابخانهٔ ذهنی افزوده شده و چرخهٔ جستسرعت بهماند؛ هر شکست بهمی
دهد و درست به همین دلیل است که در مواجهه می ای بشناسد، به کار خود ادامهکه وقفهآنشود. این حلقهٔ بازخورد، بیمی

 .یابددرپی، ذهن انسانی کمتر مجال خاموشی میهای پیبا بحران

شده به رو شود که تمام مسیرهای محاسبهگر، با موقعیتی روبهشود که این سامانهٔ محاسبهاما مشکل از جایی آغاز می
بینی علّی، برای آورد و نظم آهنین پیشاز دل تجربه سر برمی« محضناامیدی »جاست که مفهوم بست برسند. اینبن

 .داردبار ترک برمینخستین

 

 ب( امید پنهان: سایهٔ محاسبات علیّ بر ادعای توکل

گر علّی گویند، ماشین محاسبهسخن می« توکل بر خدا»های زیرین روان، حتی هنگامی که زبان و ذهن آگاه از در لایه
کند. این همان پارادوکس ناخودآگاه سنجد و سناریوهای ممکن را مرور میوقفه احتمالات را میفعال است؛ بی همچنان

ای ــ اما در عمق ذهن، زمزمه« توکلم بر خداست!»شود ــ بخش و ایمانی تکرار میای آراماست: در سطح آگاهانه، جمله
لان فرد یا عامل دخالت کند، اگر شرایط کمی تغییر کند، مشکل حل اگر فلان اتفاق بیفتد، اگر ف»پیوسته جریان دارد: 

ای که انسان خود از گونهپوشانند؛ بهتنها در کنار هم حضور دارند، بلکه گاهی یکدیگر را میاین دو سطح نه« شود!می
 .ماندخبر میحضور امید پنهانش بی

 

است؛ همان  (Illusion of Control) «توهم کنترل»نخست، دارند. چند عامل اصلی این امید پنهان را زنده نگاه می
نشان داده است: انسان حتی در رخدادهای کاملاً تصادفی نیز تمایل  (Ellen Langer) های الن لانگرباوری که پژوهش

اگر شواهد توانند آینده را رام کنند، حتی دارد سهمی از کنترل را برای خود قائل شود. گویی محاسبات و تصمیماتش می
 .بیرونی خلاف آن باشند

های گذشته تمرکز شود ذهن بر معدود موفقیتاست؛ گرایشی که موجب می (Survival Bias) عامل دوم، سوگیری بقا
نمایی کرده و را بزرگ« موفق»های ها را به حاشیه براند. این سوگیری، خاطرهٔ راهثمر بودن تلاشها یا بیکند و شکست
 .بار هم همان الگو جواب دهدرساند که شاید اینتوهم می ذهن را به این

چیزی فراتر از اذعان به شکست فردی است؛ این « ناتوانی مطلق»و سوم، اجتناب از هراس وجودی است. پذیرش 
 مرزی که هستی ما را احاطه کرده و ذهنکند، همان خلأ عمیق و بیرو میهایدگری روبه« هیچانی»پذیرش، انسان را با 
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کند؛ طور طبیعی از مواجههٔ مستقیم با آن گریزان است. امید پنهان، در چنین شرایطی، همچون یک سپر روانی عمل میبه
 .ای خیالی باشدواسطه به لبهٔ این پرتگاه وجودی نزدیک شود، حتی اگر این امید، تنها رشتهگذارد فرد بیحفاظی که نمی

 

 ی درگیر در امید پنهانهاشناختی: نورونهای عصبت( داده

نامیم، تنها یک حالت روانی نیست، بلکه در سطوحی با می« امید پنهان»دهد که آنچه ما شناختی نشان مینگاه عصب
ــ که مسئول محاسبه احتمالات و طراحی راهبردهاست  (PFC) پیشانیالگوهای فعالیت عصبی نیز همراه است. قشر پیش

های تازه برای حل مشکل ها و ساخت مدلشود، زیرا مدام به بازآرایی دادهفعال مییشــ در روزهای آغازین بحران ب
یابد اند که فعالیت این ناحیه کاهش میها نشان دادهشود، پژوهشثمر میپردازد. اما در شرایطی که بحران طولانی و بیمی

 .رسدای از ناتوانی میهی عقلانی به نقطهریزد؛ گویی سامانهٔ فرمانداش برای کنترل شناختی فرو میو توانایی

باش نگاه عنوان مرکز پردازش ترس و اضطراب، در مراحل اولیه بحران با شدت فعالیت خود بدن را در آمادهآمیگدالا، به
تی تواند تضعیف شود و حالتی از کرخشده، این فعالیت میدهد که در حالت درماندگی آموختهدارد. ولی شواهد نشان میمی

« آرامش پارادوکسیکال»تفاوتی هیجانی جای آن را بگیرد. از منظر پدیدارشناختی، این وضعیت به صورت نوعی یا بی
 .شودشود: آرامشی که نه از پیروزی، بلکه از فروریختن توهم کنترل زاده میتجربه می

شود و های عاطفی شدید تحریک میبحرانهای درونی پیوند دارد، در ای که با خودآگاهی بدنی و احساساینسولا، ناحیه
کند، برخی ای که فرد احساس ناتوانی کامل میآورد. اما در نقطههای جسمانی را به سطح آگاهی میسیلی از حس

 .همراه باشد« حسی وجودیبی»ای شبیه تواند با تجربهاند که میمطالعات کاهش کارکرد این ناحیه را نشان داده

دهند: ناامیدی محض صرفاً یک حالت عاطفی نیست، بلکه فرآیندی است کنار هم، تصویری به دست میاین سه ناحیه در 
کند و فضایی گر ذهن را خاموش میتواند با تغییرات عصبی عمیق همراه باشد. این بازتنظیم عصبی، ماشین محاسبهکه می

 .یابدای نو و غیرمنتظره در آن امکان ظهور میگشاید که تجربهمی

 

 «شناختیناامیدی هستی»ث( پیامد پدیدارشناختی: تولد 

رود و به یک واقعهٔ پاشد، بحران از یک تجربهٔ صرفاً روانی فراتر میگر ذهن فرو میای که ماشین محاسبهدر نقطه
ها معنا داشتند، حلراهنیست، بلکه کل چارچوبی که در آن « حل بعدیراه»شود. دیگر مسئله بر سر یافتن وجودی بدل می

تر در چرخهٔ جای آنکه تنها خلأ و پوچی به همراه بیاورد، انرژی عظیمی را که پیشرود. این فروپاشی، بهکنار می
 .کندها اسیر بود، آزاد میبینیپایان محاسبات و پیشبی

داشت؛ فضایی که از هیاهوی تر هرگز مجال ظهور نگیرد که پیشدر این سکوت نوظهور، نوعی فضای درونی شکل می
تواند میزبان حضوری دیگر باشد. این همان گشودگی به امر فراعِلیّ است، ها تهی شده و میها و محاسبهسنجش

ن یجُِیبُ »کند که در غوغای پیشین گم بود: ندای شود و صدایی را دریافت میای که با تمام وجود شنوا میگشودگی أمََّ
 .«الْمُضْطَرَّ 
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ای کند؛ نقطهشناختی پیدا میشناختی یا احساسی منفی نیست، بلکه کیفیتی هستیلحظه، ناامیدی دیگر برچسبی روان در این
یابد تا خود را به امکانی بسپارد که از منطق علّی دارد، بلکه آمادگی میتنها دست از تلاش مکانیکی برمیکه انسان نه

نه نقطهٔ پایان، بلکه دروازهٔ ورود به ایمان اصیل است؛ ایمانی که بر بستر  باور،فراتر است. این مرگ نمادین ذهن علیّ
 .گیرد، نه بر انباشت محاسباتفروپاشی شکل می

 

 ناامیدی به مثابه فرآیند: گذار از محاسبه به استیصال

حالت نه یک لغزش  ای در نظر گرفت؛ اینلحظهتوان چونان یک سقوط ناگهانی یا رویدادی تکناامیدی محض را نمی
ها به انباشت باور، که سالرود. ذهن علیّدفعی، بلکه فرآیندی است که با ریتمی خاص و مکانیسمی دیالکتیکی پیش می

سادگی حاضر به ترک میدان نیست. بلکه باید مرحله به مرحله، با داده، محاسبهٔ احتمالات و طراحی سناریوها خو کرده، به
 .نشینی کند تا سرانجام به آستانهٔ تسلیم فعال برسدی، از قلعهٔ توهم کنترل عقبهای متوالتجربهٔ شکست

کند؛ هنوز امید دارد که با آزمودن این فرآیند سه ایستگاه کلیدی دارد. در آغاز، ذهن همچنان بر پایهٔ منطق علّی حرکت می
شود، گویی بخشی تلاش با شکست مواجه می ترکیبی تازه یا اصلاح گامی کوچک، بحران به پایان برسد. هر بار که این

 .دارد، اما هنوز سازه پابرجاستاز دیوارهای بلند اعتماد به محاسبه ترک برمی

گردد. فرد شود و الگوی ناکارآمدی آشکار میای انباشته بدل میها به تودهمرحلهٔ دوم، جایی است که حجم شکست
اش، همان پارادایم محاسبه، در کیفیت تلاش نیست، بلکه کل مدل فکرییابد که مسئله صرفاً در جزئیات طرح یا درمی

 .کندبرابر ماهیت بحران ناتوان است. این لحظه، لرزشی عمیق در بنیان باور به کنترل ایجاد می

ان عملی، بلکه به عنورسد؛ نه به معنای انفعال یا بیمی« استیصال»ای است که ذهن به و سرانجام، مرحلهٔ سوم، نقطه
ای است به تسلیم فعال؛ حالتی که در آن، فرد هنوز در گری. این استیصال، دریچهتجربهٔ رها شدن از بار سنگین کنترل

بیند گذارد، بلکه بستر عمل را در اختیار فاعلی میکند، اما دیگر بار پیروزی را بر دوش محاسبات خود نمیجهان عمل می
 .که فراتر از افق علّی او حضور دارد

بسندگی است؛ سیر از -به این ترتیب، ناامیدی محض نه یک پایان تلخ، که سیر دیالکتیکی عبور از خودبسندگی به خدا
 .محاسبه به استیصال، و از استیصال به گشودگی

 

 پذیر: چرخهٔ تکرارشوندهٔ امید ورشکستههای محاسبهحلالف( آزمون تمام راه

 Dorsal) کنندهٔ پشتیبینیشود؛ شبکهٔ پیشفرماندهی پیشرفته وارد میدان می در آغاز بحران، ذهن همچون یک مرکز
Predictive Network) کند، گویی اگر فقط ترکیب درست وقفه سناریوهای نجات را تولید و بازآرایی میبه شکلی بی

بینی، انتخاب دهد: پیشرا شکل میپایان متغیرها پیدا شود، گره بحران گشوده خواهد شد. این فرآیند، یک حلقهٔ بستهٔ بی
 .حل، اجرا، مواجهه با شکست، بازنگری در بانک احتمالات، و بازگشت دوباره به نقطهٔ شروعبهترین راه



21 
 

زمان کورسوی امید را زنده کاهد، اما همدر سطح روانی، این چرخه با هر بار شکست، کمی از اعتماد به مدل ذهنی می
شود، زیرا ذهن هنوز باور دارد که تر میتر و در عین حال سرسخترنگهر شکست، کمی کم دارد. امیدی که بانگه می

کند، این بار فرق می»گوید: ای است که فرد با خود میهای قبلی پنهان است. این همان لحظهکلید رهایی در جایی میان داده
 «.تر باشمفقط باید دقیق

را « پذیرسهل و محاسبه»تر دارد. تا زمانی که انسان همهٔ مسیرهای عمیق اما در سطح الهیاتی، این مرحله کارکردی
ِ عَظِیمٌ﴾، درست در همین نقطه نیازماید، عظمت گشایش الهی را به تمامی درک نخواهد کرد. آیهٔ ﴿وَتحَْسَبهُُ هَینًِّا وَهُوَ عِندَ اللََّّ

شود؛ نه به عنوان یک ای دیگر دیده میگونهد، در مقیاس الهی بهنمایحل میکند: آنچه از منظر ما ساده و قابلمعنا پیدا می
 .مسألهٔ صرفاً فنی، بلکه بستری برای ظهور ارادهٔ غیبی

آنکه این مسیر آزموده شود، خورده است، اما خود، ضرورت عقلانی دارد. بیاین مرحله اگرچه مملو از امیدهای شکست
شود، تا هر تلاش ناکام، چونان سنگی است که از بنای توهم کنترل جدا میشود. کامل نمی« استیصال وجودی»گذار به 

 .گری فروبریزد و راه برای گشودگی فراعلّی باز شودجایی که سازهٔ محاسبه

 

 ریزی و زوال پارادایمهای ذهنی: مرگ برنامهب( فروپاشی نقشه

 های پدیدارشناختینشانه: 

چارچوب »عنوان یابد همه آنچه تا پیش از این بهطور ناگهانی درمیاست که انسان به ایهای ذهنی لحظهفروپاشی نقشه
در ذهنش ساخته بود، دیگر کارایی ندارد. این سقوط صرفاً یک شکست تاکتیکی نیست که با بازنگری یا تغییر « نجات

در تاریکی. مغز، که عادت داشت  یابیهای آشنای راهشدن چراغای است از جنس خاموشمسیر جبران شود، بلکه تجربه
ریزی ببرد، در اینجا توان خود را از دست به عرصه محاسبه و برنامه (PFC) پیشانیهر بحران را با فعالیت قشر پیش

شود که پناه ماندن در برابر واقعیتی ظاهر میدهد؛ و این ناتوانی شناختی، در سطح زیسته به صورت حس گیج و بیمی
 .بندی و حل کردآن را دستهتوان دیگر نمی

برد: قلب شود و بدن را در طوفانی از اضطراب فرو میفعال میزمان، آمیگدالا ــ مرکز پردازش خطر و ترس ــ بیشهم
های ای جسمانی نیست، بلکه به صورت لرزش بنیانلرزند، و این لرزش برای فرد تنها تجربهها میتپد، دستتندتر می

شدگی های علّی بنا شده بود. در ادامه، این وضعیت با احساس تهیها بر ستونشود که سالتجربه میاطمینان و اتکایی 
تواند با های عصبی مانند سروتونین میدهندهاند که تغییر در سطح انتقالها نشان دادهگردد؛ برخی پژوهشعمیق همراه می

 .اشدرفتن انرژی روانی پیوند داشته بچنین فرسودگی و از دست

عنوان عبارتی برای دیگر نه به« وَلَا تحَْزَنْ عَلیَْهِمْ »خورد. آیۀ ای الهیاتی گره میدر این نقطه، تجربه روانی با تجربه
هایی که شکست یابد سوگواری بر نقشهای که فرد درمیشود: لحظهتسلای بیرونی، بلکه همچون ندایی درونی شنیده می

ها جای خود را به سبکی حلوابستگی است که باید رها شود. اندوهِ از دست رفتن راه اند، خود بخشی از همانخورده
کردن به واقعیت نه از زاید. این رهایی، آغاز فضایی است که در آن امکان نگاهدهد که از رهایی از بار کنترل میمی

 .کندباز می« تسلیم فعال»ه سوی و همین موضع تازه مسیر را ب—گیردزاویهٔ تسلط، بلکه از موضع پذیرش شکل می
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 :ج( استیصال وجودی

کند که کار از دستش خارج شده، ای است که انسان دیگر فقط در سطح ذهن یا زبان اعتراف نمیاستیصال وجودی، لحظه
رسیده  ی هر سلول، خود به این شهادتکند؛ تا جایی که گویهای بدن و جان نفوذ میترین لایهبلکه این آگاهی در عمیق

تواند معادله را کامل کند: الله. این فهم، یک است که تمام معادلات آشنا وارونه شده و تنها یک متغیر باقی مانده که می
ای شهودی و زیسته است که در متن بحران شکل نتیجه استدلالی نیست که با قیاس یا برهان به دست آید، بلکه تجربه

 .گیردمی

دهد. دیگر شتاب برای حل بحران وجود ندارد، چون ذهن نای متعارف خود را از دست میدر چنین وضعیتی، زمان مع
تفاوتی، بلکه از اندازد که نه از بیزمانی بر تجربه سایه میداند که این گره با ابزارهای قبلی بازشدنی نیست؛ نوعی بیمی

کنی در جایی دهد؛ حس میاش را از دست میشدهشود. مکان نیز معنای تثبیتهای معمول ناشی میکشیخروج از خط
تر به آن اتکا داشتی. و در این خلأ، کجا تعلق ندارد، فضایی تهی از هر علت و سببی که پیشای که به هیچایستاده

شود. این سکوت، نه سکوتی زمینه ذهنت در جریان بود، خاموش میریز که همیشه در پسوگوی درونی برنامهگفت
 .کندسکوتی فراعلّی است؛ سکوتی که زمینه را برای شنیدن چیزی دیگر فراهم میمنفعل، بلکه 

 

سُلُ »قرآن این لحظه را با بیانی موجز و نافذ ترسیم کرده است:  ؛ یعنی آنگاه که پیامبران، با همه 7«حَتَّىٰ إِذَا اسْتیَْأسََ الرُّ
هایی که قرار بود وعده را به انجام اوند، بلکه از میانجینه از خد—صبر و یقینشان، از وسایل و اسباب عادی ناامید شدند

دهد که گشایش الهی نه در میانه وفور امکانات، در همان نقطه بود که تدبیر الهی رخ نمود. این تصویر نشان می—برسانند
 .لق باقی مانده استشده فرو ریخته و تنها بازگشت به سرچشمه مطشود که تمام وسایل شناختهای پدیدار میبلکه در لحظه
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 فرآیند ناامیدی:

یابیم که هر عنوان یک روایت وجودی دنبال کنیم، درمیاگر این مسیر را نه صرفاً به شکل یک فهرست خطی، بلکه به
. در آغاز، مرحله آزمون توان حذف کردیک را نمیشود و هیچمرحله همچون فصلی است که به اجبار خوانده می

باور دهد تا تمام قوا و ابتکاراتمان را به میدان بیاوریم. این همان جایی است که طبیعت علیّما فرصتی میها به حلراه
شده پیدا کرد. های شناختهتوان در یکی از قفلکند؛ جایی که هنوز باور داریم کلید گشایش را میانسان خود را آشکار می

 .کننداختیار وارد مرحله بعد میند و ما را بیبرهای مکرر، این فصل را به پایان میاما شکست

ریزد. بینی ما فرو میترین ساختار محاسبه و پیشدهد: درونیها، چیزی بیش از شکست بیرونی رخ میدر فروپاشی نقشه
تر شهایی که پیشدن ذهن از پناهگاهعملی، بلکه به معنای تهیاست؛ نه به معنای بی« فراغت از اسباب»این همان لحظه 

دیگر نه بر بستر اسباب، بلکه بر خلأ « اتصال»شود که ای تازه آماده میها دل بسته بود. اکنون، انسان به گونهبه آن
 .اسباب شکل بگیرد

ها معنایی ندارد. در این نقطه، رسد، جایی که دیگر حتی تلاش برای بازسازی نقشهسپس مرحله استیصال وجودی فرا می
ِ فهَُوَ حَسْبهُُ  وَمَن»گزاره قرآنی  شود. اینجا همان نقطه تماس واسطه میای بینه یک شعار، بلکه تجربه 8«یتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

شود و فضای لازم برای ورود تدبیر الهی فراهم ای که اضطرار حقیقی محقق مینهایی با شرط الهیاتی گشایش است: لحظه
 .آیدمی

طور طبیعی دوباره به مرحله نخست متوقف شود و گشایش رخ ندهد، فرد به اگر این چرخه در نقطه شرط الهیاتی
کند، یا ذهن تواند برای مدت طولانی در خلأ بماند؛ یا گشایش الهی این خلأ را پر میگردد، چون ذهن انسان نمیبازمی

سازی است؛ فرآیندی که کروست که این مسیر، چیزی شبیه یک پروتکل پا گردد. از همیندوباره به بازی اسباب بازمی
 .ط میدان عمل و تدبیر خداوند باشدماند، دیگر فقچه باقی میدر توکل است تا آن« شرک خفی»هدفش زدودن 

 

 :فصل یک بخش سوم

   ناامیدی وجودی )قطعیت شکست اسباب(و  تمایز کلیدی: ناامیدی احساسی )یأس(

 دهد. این تمایز، قلب تپندهٔ مکانیزم گشایش را تشکیل می

شوند، در حقیقت دو پنهان می« یأس»ناامیدی احساسی و ناامیدی وجودی، هرچند هر دو در زبان روزمره زیر یک واژه 
یا ناکامی تجربه کاملاً متفاوت و حتی متضاد در پیامدند. ناامیدی احساسی، حالتی گذراست که بیشتر به شوک یک شکست 

کند راهی طور موقت احساس میباور خود را حفظ کرده و فقط بهدهد. ذهن هنوز ساختار علیّموقت واکنش نشان می
های پنهان، هنوز به امکان بازگشت شرایط یا پیدا شدن یک شانس تازه امید دارد. این نوع یأس معمولاً نیست؛ اما در لایه

حرکتی ت؛ بدن در وضعیت هشدار، ذهن در اضطراب، و رفتارها یا به انفعال و بیبا فعالیت شدید آمیگدالا همراه اس
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کاهند. در این حالت، نسبت فرد با خدا نیز هدف که صرفاً از فشار احساسی میانجامند یا به اقدامات پراکنده و بیمی
 «چرا کمک نکردی؟»گیری برود: تواند به سمت گلایه یا حتی فاصلهمی

ندگی مربوط زجانبه نظام علیّ ای است که نه به یک لحظه خاص، بلکه به فروپاشی همهامیدی وجودی تجربهدر مقابل، نا
—«هیچ اسباب مادی ممکن نیست»ای که نیست، بلکه به قطعیت رسیده« اکنون ممکن نیست»شود. اینجا دیگر مسئله می

شود، پیشانی خاموش میشود. قشر پیشحس می و این نه یک برداشت احساسی، بلکه واقعیتی است که در بطن تجربه
تفاوتی، بلکه از گیرد؛ سکوتی که نه از بیشوند، و به جای اضطراب، نوعی سکون رادیکال شکل میمحاسبات متوقف می

 .شودبینی ناشی میرهاشدن کامل از بازی کنترل و پیش

وَظَنُّوا أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ »گوید: کنندگان میماجرای توبه گشاید. قرآن درای به سوی پناه بردن به خدا میاین سکوت، دریچه
ِ إلِاَّ إِلیَْهِ  ای دینی نیست، بلکه ؛ گویی هیچ پناهگاهی جز خود او باقی نمانده است. در این بستر، آیه صرفاً آموزه9«اللََّّ

دارد و حقیقت ناتوانی مطلق یواسطهٔ آن وضعیت درونی است. ناامیدی وجودی، شک نسبت به خدا را برمتوصیف بی
کشد؛ گریزد، بلکه آن را به آغوش میسازد. در اینجا، فرد نه از ناامیدی میمخلوق و کفایت مطلق خالق را آشکار می

 .رساندداند ناامیدی از اسباب تنها پلی است که به امیدی فراتر از جهان مادی میزیرا می

 

گیری کاملاً متمایز در برابر اند، بلکه دو جهتنه تنها دو تجربه روانی متفاوتدر سطح پدیدارشناختی، یأس و استیصال 
نامید؛ حالتی که در آن فرد، به جای پذیرش « شورش علیه واقعیت»توان کنند. یأس را میواقعیت را نمایندگی می

چه به ظاهر تلاشی برای حل مشکل گردد. این جستجو، گرها میجانی به دنبال راهی برای نفی آنها، با تلاطم هیمحدودیت
اند. تصویر زیسته این وضعیت را تر شکست خوردهاست، اما در عمل تکرار همان الگوهای علّی پیشین است که پیش

کند، گویی با سرعت تعویض درنگ پزشک دیگری را امتحان میتوان در بیماری دید که پس از هر ناکامی درمان، بیمی
سازی شدید آمیگدالا همراه است؛ سیستم جا کند. در سطح عصبی، این حالت با فعالواقعیت را جابهتواند مرز ابزارها می

 .شودای بسته از آزمون و خطا گرفتار میهشدار بدن همیشه روشن است، اضطراب تداوم دارد و ذهن در چرخه

ت. اینجا طوفان گذشته و آسمان ذهن آرام دانس« ابر حقیقتتسلیم در بر»توان آن را استیصال اما از جنسی دیگر است؛ می
ان، با شده، نه از سر پیروزی، بلکه چون دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است. این آرامش پس از طوف

جای خود را به « چرا این اتفاق افتاد؟»کوتی که در آن پرسش س—آمیز خواندتوان آن را تقدیسسکوتی همراه است که می
دهد، و این تغییر پرسش، همان تغییر بنیادین نسبت با واقعیت است. در سطح می« تواند اجابت کند؟یکه م»پرسش 

شود و جای خود را به فضایی پیشانی همراه است؛ موتور محاسبه متوقف میشدن قشر پیشعصبی، استیصال با غیرفعال
نه نشانه شکست ذهن، « سکوت محاسباتی». این جنس اسباب مادی نیست دهد که آماده پذیرش چیزی است که ازخالی می

 .شودای که زمینه برای تجربه گشایش الهی فراهم میبلکه نشانه گشودگی به واقعیتی فراعلیّ است؛ همان لحظه
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 تحلیل الهیاتی:

گونه که آیه آنکنند. یأس، گیری کاملاً متفاوت نسبت به خدا را نمایندگی میدر منطق الهیاتی، یأس و استیصال دو موضع
« ِ حْمَهِ اللََّّ دهد، به معنای بستن درهای رحمت الهی در ذهن و محدودکردن او به مرزهای هشدار می 10«لَا تقَْنطَُوا مِن رَّ

شده راهی گیرد که اگر در چارچوب اسباب شناختهتنگ محاسبات انسانی است. در این حالت، فرد ناخودآگاه فرض می
های ظاهری با ایمان لفظی پوشانده در به گشایش نیست. این نگاه، هرچند ممکن است در لایهنیست، پس حتی خدا نیز قا

 .کرانگی قدرت و رحمت الهی استای از عدم شناخت وسعت و بیشود، در عمق، نشانه

سُلُ »ای است که آیه استیصال اما وجه دیگر ماجراست؛ این همان نقطه را شرط بروز تدبیر  آن 11«حَتَّىٰ إِذاَ اسْتیَْأسََ الرُّ
کند. در این نقطه، انسان نه از خدا، بلکه فقط از اسباب ناامید شده است. این ناامیدی از اسباب، قلب را به الهی معرفی می

برد، جایی که دیگر نه ابزار و نه میانجی، بلکه فقط فاعل حقیقی در مرکز اعتماد سمت اتکای محض به مُسبِّب اسباب می
ُ وَنعِْمَ »ستان ابراهیم)ع( در لحظه افکندن به آتش، نمونه خالص این وضعیت است؛ جایی که با گفتن قرار دارد. دا حَسْبنَُا اللََّّ

 .نه فقط ایمان لفظی، بلکه حضور زنده و بالفعل توحید افعالی را نشان داد13 12« الْوَكِیلُ 

بندد؛ اما رحمت، بستر عمل فضل الهی را می نفی شود میان انسان و گشایش، زیرا بابه این ترتیب، یأس دیواری می
 .شودشدن تمام مسیرهای مادی، برای عبور نور الهی گشوده میاستیصال همان دری است که با بسته

 شود؟می بندی: چرا تنها استیصال مُنجر به گشایشجمع

شان نه در شدت احساس، بلکه در تفاوتاگر تمام آنچه دربارهٔ یأس و استیصال گفته شد را در یک تصویر فشرده ببینیم، 
 آفرینند. یأس، حتی وقتی شدید و دردناک باشد، هنوز پر است از هیاهوی امیدهای واهی؛کیفیت فضای وجودی است که می
و همین سروصدای درونی، « …شاید این راه»پرسد های محاسبه است، هنوز میدندهذهن هنوز مشغول چرخاندن چرخ

ای میان دل و فضل الهی عمل گیرد. در سطح الهیاتی، این شلوغی درون، مانند پردهگشایش را میمجال شنیدن صدای 
 .واسطه خود را نشان دهدبی« کن فیکون»گذارد آن کند و نمیمی

اند، نه به شکل تصوری، بلکه آورد. اینجا دیگر تمام علل مادی از صحنه رفتهاستیصال، برعکس، یک خلأ واقعی پدید می
ماند که از آن نسیم گشایش ای عینی و قطعی. این خلأ، به جای اینکه حس خفگی بدهد، به دری باز میعنوان تجربهبه

و مولوی « الیأس مفتاح الیأس»گوید داند: سعدی در گلستان میجاست که سنت عرفانی نیز آن را کلید میوزد. از همینمی
 .عنی خودِ ناامیدی از اسباب، کلید گشودن استی—«هو المفتاحالیأس نفسه »گوید رود و مییک گام فراتر می

گوید بندد، اما استیصال با نجوا یا سکوتی ژرف میآینده را می« امیدی نیست!»جاست: یأس با فریاد پارادوکس این
جایی که است؛ « تسلیم فعال»گشاید. این همان جوهره و این اعتراف، درِ فراعلّی را می« امیدی جز به تو نیست!»

شود که تمام و این در، فقط وقتی پیدا می—شودای باید از دیوار دست بکشی، چون گشایش همیشه از در وارد میفهمیده
 .دیوارها فروریخته باشند

                                                           
 زمر:۵۳ 10
 یوسف:۱۱۰ 11
 ل عمران:۱۷۳ 12
 [. كنز العمّال : 32288]. 13
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 فصل دو بخش یک 

 الهیات بحران: از اضطرار تا گشایش 

 «تسلیم فعال»مکانیزم . ۱ 

اوست. تسلیم منفعلانه، در « تسلیم»کشاند، کیفیت بست یا گشایش میفرد را به بندر بطن تجربهٔ بحران، آنچه سرنوشت 
گیری از زندگی و قطع تلاش شباهت دارد؛ حالتی که فرد در ظاهر شبیه سپردن کار به خداست، اما در حقیقت به کناره

ا طی کرده باشد. در منطق الهیاتی، آنکه مسیر درونی تحول و فرسودن کامل اسباب رماند، بیانتظار منفعلانه معجزه می
سازی پیش از توکل تأکید ناسازگار است؛ آیاتی که بر تلاش و آماده« وَأعَِدُّوا لهَُم»این رویکرد با روح آیاتی همچون 

 بودن پیوند دارد، گویی فرد تماشاچی منفعل حوادث است و نه بازیگری که باکنند. چنین تسلیمی بیشتر با احساس قربانیمی
  .مشارکت فعال، بحران را به فرصتی برای رشد بدل کند

کند، تمام در مقابل، تسلیم فعالانه حاصل یک حرکت درونی عمیق است. فرد ابتدا با همه قوا و وسایل ممکن تلاش می
را آگاهانه  پیماید، و درست پس از این فرسایش کامل و اثبات ناتوانی اسباب، اعتماد خودسنجد و میمسیرهای مادی را می

ِ »کند. این گذار، همان تجلی آیه از ابزارها به صاحب و مُسببِّ ابزارها منتقل می است؛ یعنی  14«فَإذِاَ عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ
عنوان دشمنی که باید از پس از عزم و اقدام، توکل را در قلب و عمل مستقر ساختن. در این وضعیت، فرد بحران را نه به

کند. تجربهٔ زیستهٔ این نوع تسلیم، احساس تر میگدازد و خالصبیند که وجود را میای میریخت، بلکه همچون کورهآن گ
سو شده و مسیر گشایش فراعلّی را هموار کرده که ارادهٔ فردی با ارادهٔ الهی هممشارکت فعال در تدبیر الهی است؛ حس این

 .15است

ُ »تحلیل آیه:   (۱۷۳)آل عمران:« وَ نعِْمَ الْوَکِیل حَسْبنَُا اللََّّ

ُ وَ نعِْمَ الْوَکِیل»آیهٔ  نی، بلکه یک نقطهٔ اوج در مکانیزم در بستر تاریخی پس از احُُد، نه صرفاً یک شعار ایما« حَسْبنَُا اللََّّ
می و ای را تصور کنید که سپاه کوچک مؤمنان، پس از شکست سنگین و در حالی که زخاست. صحنه« تسلیم فعال»

گردد. تمام مسیرهای مادی نجات، از ها بازمیشنوند دشمن با نیرویی دوچندان برای نابودی کامل آناند، خبر میفرسوده
تر یشاست که پ« صفر مطلق امکانات علّی»توان دفاعی گرفته تا امکان فرار، بسته شده است. این وضعیت، همان 

 .عنوان شرط گشایش الهی تحلیل کردیمبه

خیزد؛ نه از سر تعارف یا تلاوت زبانی، بلکه از حقیقتی که با پوست و از عمق نیاز مطلق برمی« حَسْبنَُا»این لحظه، در 
ُ »کننده باقی است. ذکر شود: تنها یک کفایتخون حس می جایی دهد؛ جابهجایی بنیادین را نشان میدر اینجا، یک جابه« اللََّّ

نیز بعد دیگری را آشکار « نعِْمَ »نهایت. واژه العلل بیاب محدود و فانی، به علتّای از اسبمرکز اعتماد از مجموعه
یک —های پیشینشدهٔ این توکل در بحرانکند: این یک اعتماد صرفاً نظری نیست، بلکه تأییدی است بر کارآمدی تجربهمی

کند: واگذاری وم جمع میه این ابعاد را در یک مفههم« الْوَکِیل»اطمینان که از حافظهٔ زیستهٔ ایمان آمده است. و در پایان، 
 .دهدنجام میاتمام امور به کارگزار مطلقی که نه تنها قادر به تدبیر است، بلکه این تدبیر را بر اساس حکمتی کامل 

                                                           
 [ .آل عمران : 159  14
وجلَّ  : الإمامُ عليٌّ علیه السلام 15 ضا بِقَضاء اّللَّ ِ ، والتسِّلیمُ لأمرِ اّللَِّ  عَزَّ  ] . الإیمانُ لهَُ أركانٌ أربعةٌَ : التَّوكُّلُ علَى اّللَِّ  ، وتفَویضُ الأمرِ إلَى اّللَّ ِ ، والرِّ
 [ .الكافي : 2/47/2
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جدا « علتسلیم منف»را از « تسلیم فعال»دهد که این جمله دقیقاً همان الگویی است که پدیدارشناسی این فریاد نشان می
ن مبتنی بر کند: نخست، اعتراف کامل به پایان کار اسباب؛ دوم، انتقال حقیقی و وجودی اعتماد به خدا؛ و سوم، اطمینامی

 .شودتر گشایش تبدیل میدهد که بحران به بسای را شکل میگانه، لحظهسابقهٔ حضور و یاری او در لحظات پیشین. این سه

 :  النمودار مکانیزم تسلیم فع

 تحلیل عرفانی: تسلیم فعال در حکمت متعالیه 
نسان نه واکنشی منفعل به بحران، بلکه تحولی عمیق در ساحت وجودی ا« تسلیم فعال»در خوانش ملاصدرا، 
شود؛ یعنی جایی که خواست انسان در خواست خدا محو توضیح داده می« فناء الاراده»است که با اصطلاح 

توان در سه گام ماند. این فرآیند را میباقی نمی« خواهداو می»و « خواهممن می»میان شود و هیچ دوگانگی می
 :بازخوانی کرد

یابد که اسباب مادی دیگر کارگر نیستند. این تشخیص، زمینه گذار از عقل عملی در پرتو تجربه مستقیم درمی :تمییز .۱
 .دکنالعلل را فراهم میتکیه بر علل ظاهری به جستجوی علت

کارگیری امکانات، نتیجه آورد، و پس از بهانتخابی آزاد و آگاهانه که در آن فرد همه توان خود را به میدان می :تخییر .۲
سپارد. این انتخاب برخلاف تسلیم منفعل، از موضع قدرت درونی و ارادهٔ روشن صورت قیدوشرط به خدا میرا بی

 .گیردمی
شود. این حیرت، سرگشتگی منفی  فردی با شوق و عشق در جریان فضل الهی ذوب میحالتی که در آن ارادهٔ  :تحیرّ .3

خیزد. در این مقام، خواست فرد نیست، بلکه حیرت مقدسی است که از تماشای تدبیر الهی فراتر از محاسبات انسانی برمی
 .دگردپرتابی برای تجربهٔ وحدت بدل می شود و بحران به سکویو خواست خدا یگانه می

 

 بندی: چرا تسلیم فعال، شرط گشایش است؟جمع

کنند و افزا عمل میای همگونهتسلیم فعال شرط گشایش است، زیرا در آن سه ساحت الهیاتی، پدیدارشناسانه و وجودی به
وعدهٔ  سازند. در بعُد الهیاتی، این رویکرد تحقق عینیای توحیدی بدل میبحران را از یک تهدید صرف، به میدان تجربه

ِ فهَُوَ حَسْبهُُ » « شرک خفی»کند که توکل از هرگونه رقیب عمل میای که تنها زمانی بیاست؛ وعده 16«وَمَن یتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ
 .پالوده شده باشد، یعنی دیگر حتی ناخودآگاه به اسباب، نقشی در گشایش نسبت داده نشود

آفریند که از هیاهوی محاسبات و سناریوهای علّی خالی است؛ خلائی درونی میاز منظر پدیدارشناسانه، تسلیم فعال فضایی 
رویدادی که منطق آن از جنس —است« امر نامنتظر»که نه به معنای پوچی، بلکه به معنای آمادگی برای استقبال از 

پذیرای تدبیر الهی  کشند وروابط علت و معلول معمولی نیست. در چنین فضایی، ذهن و دل از جستجوی کنترل دست می
 .شوندمی

کند. در این در سطح وجودی، این نوع تسلیم بحران را به آزمایشگاهی برای تمرین و تعمیق توحید افعالی بدل می
« نعِْمَ الْوَکِیل»تر و از اعماق تجربه برخاسته باشد، اش صادقگفتن« حَسْبنَُا»آموزد که هرچه آزمایشگاه، مؤمن می
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شود که حقیقت تر خواهد بود. اینجاست که بحران، نه پایان مسیر، بلکه جایی میتر و شیرینتر، ملموسنیاش نیز عییافتن
 .گرددتوکل زنده و جاری تجربه می

 بخش دو :  2فصل 

   شرطیت الهیاتی ناامیدی: تطهیر اراده و تجلی یسُر .۲

   «گریرلکنت»الف( ناامیدی به مثابه تطهیر اراده: مرگ توهم 

   :مکانیزم پالایش وجودی

کوره پالایش »تواند به یک ناامیدی در منطق الهیاتی، صرفاً یک احساس منفی یا حالت روانی فرساینده نیست، بلکه می
لوص توکل سوزند و چیزی جز خگری در وجود انسان میهای عمیق و پنهان توهم کنترلتبدیل شود؛ جایی که لایه« اراده
ریزی مطلق و توهم استقلال، توهم برنامه—ای است که سه بت اصلی نفسماند. این ناامیدی محض، مانند آتشکدهنمیباقی 

 .ریزدیکی فرو میرا یکی—توهم مالکیت نتیجه

حیات توانم من خودم می»است؛ گمان پنهان یا آشکار انسان که  17«أنََا أحُْیِي وَأمُِیتُ »توهم استقلال، همان ادعای نمرودی 
اثر شکند، وقتی همه اسبابی که فرد ساخته، بیناامیدی این خیال را در هم می«. یا مرگ، موفقیت یا شکست را تعیین کنم

ن دُونِهِ مِن وَلِيٍّّ وَلَا شَفِیعٍّ »شوند و آیه می  .گرددای زیسته بدل میبه تجربه 18«مَا لكَُم مِّ

های آید. بحران، با فروپاشاندن طرحخودباوری ابزاری که به زبان می ریزی مطلق است؛ همانتوهم دوم، باور به برنامه
ُ مَا یشََاءُ وَیثُبِْتُ »ها نیز در برابر نشاند که حتی بهترین نقشهپنداشته، انسان را در برابر این حقیقت میکامل  19«یمَْحُو اللََّّ

 .اندقدرتبی

در مواجهه با —«گیرمدارم و مسیر را تا پایان در دست میکنترل »این باور که —و در نهایت، توهم مالکیت نتیجه
نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک  20«وَلَا تحَْزَنْ عَلیَْهِمْ »بخش جاست که فرمان آرامریزد. آنهای ناگزیر فرو میشکست

 .شودبخش میتجربه رهایی

، برای بقاء در اراده الهی. از اراده خودبنیاددهد؛ فناء این سوزاندن توهمات، فناء کوچکی است که در متن بحران رخ می
 .کند تا با صفایی کامل، به دست مُسببّ اسباب سپرده شودشوید و آماده میچنین تطهیری، اراده را از غبار شرک خفی می

 «فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا»ب( گشایش به مثابه تجلی 
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کشد که برخلاف منطق خطی و تدریجی ذهن انسانی، بر ن الهی را به تصویر مییک قانو 21«فإَنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا»آیهٔ 
هم، بلکه سردهد که عُسر و یسُر نه پشتاین پیام را می« إنَِّ مَعَ »زمانی بحران و گشایش استوار است. ساختار نحوی هم

شار بحران است؛ جایی که ناامیدی دهند. عُسر، در این معنا، همان لحظهٔ اوج فزمان رخ میدر یک بستر مشترک و هم
که ماهیتی فراعلّی —ها، تمام فضای روانی را اشغال کرده است. اما در همین لحظه، یسُرمحض و فروریختن کامل نقشه

 .در دل همان عُسر حضور دارد، نه در حاشیه یا پس از آن—و غیرمشروط دارد

جوشد. درست مانند نوری که تنها آید، بلکه از عمق آن مینمی از منظر پدیدارشناختی، این یعنی گشایش از بیرونِ بحران
شده بپوشد. تا زمانی که ذهن به توهم کنترل و های مصنوعی و کنترلکند که چشم از درخششوقتی خود را آشکار می

ای تازه از یهریزد، لاتوهم فرو می ماند. اما وقتی اینهای صرفاً مادی مشغول است، این نور پنهان میحلجستجوی راه
 .سازدیمشود که یسُر را در بطن عُسر قابل دیدن ادراک باز می

، گشایش همچون گوهری در صدف «آن یسُر اندر عُسر پنهان است»گوید: گونه که مولوی میدر تفسیر عرفانی، همان
هری. چنین رفاً نگاهی ظابحران نهفته است. برای دیدن آن، چشم باید چشم دل باشد؛ یعنی بینشی از سنخ شهود، نه ص

ای که بحران خود به آینهٔ دهد؛ لحظهای است که در مرحلهٔ ناامیدی محض رخ میدیدنی محصول همان تطهیر اراده
 شود.گشایش بدل می

   بندی: منطق الهیاتیِ گشایش پس از ناامیدیجمع

های ی کامل، همچون یک عامل تطهیرکننده، ریشهمنطق الهیاتی گشایش پس از ناامیدی بر این اصل استوار است که ناامید
إِنَّ »در اراده است؛ جایی که آیهٔ « أنََا»شوید. این لحظه، لحظهٔ مرگ آخرین بقایای پنهان شرک خفی را از جان می

نسَانَ لكََفوُرٌ  تا چه اندازه بیند شود که فرد در آن میای بدل میدیگر صرفاً یک توصیف اخلاقی نیست، بلکه به آینه 22«الْإِ
 .امیدش به اسباب مادی، پوششی بر چهرهٔ توکل حقیقی بوده است

پس »گوید یتفاوت خوانش سطحی و عمیق از آیهٔ انشراح، تفاوت میان امید به آینده و شهودِ حال است. خوانش سطحی م
همین حالا، در دل فهمد که آسانی یم—ر اساس شرطیت ناامیدیب—، اما خوانش عمیق«از سختی، آسانی خواهد آمد

 .الص شود تا آن را ببیندقدر کافی تهی و خای است که نگاه انسان بهسختی حضور دارد؛ منتظر لحظه

ها نابود شده و تنها توان در روایت ابراهیم)ع( در آتش دید. وقتی تمام اسباب مادی برای رهایی از شعلههمین منطق را می
ةَ إلِاَّ »ذکر  ِ لا حَوْلَ وَلا قوَُّ قلُْنَا یَا نَارُ كُونِي »باقی مانده بود، گشایش نه از بیرون، بلکه از دل همان آتش برآمد. فرمان « بِاللَّّ
 .زمانی استو معجزه، صورت عینیِ این هم—جاست که عُسر به نهایت رسیده استنشان داد که یسُر، همان 23«بَرْدًا
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 فصل دو بخش سه:

   در چشمانداز ورشکستگیپارادوکس علیّت غیبی: گشایش  .

   «امکان الهی در اوج امتناع انسانی»نما: الف( تناقض 

   :مکانیزم پارادوکسیکال -

دهد که منطق گشایش الهی بر مسیری کاملاً معکوس با منطق نشان می« امکان الهی در اوج امتناع انسانی»پارادوکس 
شود؛ و این تر میانی بیشتر شود، ناخودآگاه، توهم کنترل نیز قویپذیری انسکند. هرچه امکانباور انسان حرکت میعلیّ

اگر رخ —تی، گشایشگردد. در چنین وضعیواسطهٔ قدرت الهی تبدیل میتوهم، خود به سدی پنهان در برابر تجربهٔ بی
 .رودالاسباب به حاشیه میببّشود و نسبت آن با مُسر سایهٔ اسباب مادی دیده مید—دهد

شود؛ می« خلأ وجودی»ریزند، فرد وارد رسد و همهٔ اسباب مادی فرو میوقتی شرایط به امتناع مطلق میدر مقابل، 
ً  ماند: امکانهای عادی، که در آن تنها یک امکان باقی میگاهفضایی تهی از تکیه  یک توقف الهی. این خلأ نه صرفا

 .تواسطهٔ خداساضطراری، بلکه یک بستر فعال برای تجلی قدرت بی

ینِ کُلِّهِ »توان با آیاتى چون منطق الهیاتی این پدیده را می توضیح داد؛ جایی که غلبه حقیقت در گرو  24«لِیظُهِرَهُ عَلَى الدِّ
ها و مدعیان دیگر است. در سطح وجودی نیز قاعده همین است: هنگامی که بحران همهٔ مدعیان کناررفتن همهٔ حجاب

 شود. هیچ پوششی آشکار میی بیریزد، قدرت الهقدرت را فرو می

 امام علی علیه السلام: 

 25أضیقَُ ما یكونُ الحَرَجُ أقرَبُ ما یكونُ الفَرَجُ 

 امام على علیه السلام : هرگاه سختى به اوج خود رسد، نزدیكترین زمان به گشایش است.
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   ب( تحقق وعده الهی در ورای محاسبات

   :سه ویژگی گشایش فراعِلّی -

باور به کند که محاسبات عقل علیّکنند، دقیقاً در جایی ظهور میهای الهی توصیف میگونه که وعدهایش فراعلّی، آنگش
هرکدام نقشی کلیدی در —نماییپذیری، غیرانتظاری و ناممکنغیرمحاسبه—اند. سه ویژگی اساسی آنبست رسیدهبن

 .لهی دارندکردن بستر شهود قدرت اشکستن الگوهای ذهنی و فراهم

ای که معادلات انسانی دیگر جواب زند؛ همان لحظهپذیری، نخستین ضربه را به سلطهٔ منطق ابزاری میغیرمحاسبه
بینی کرده به پیششود. این ویژگی، عقل عادتدر سطح وجودی تجربه می 26«إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»دهند و مصداق نمی

 .ردبرا در حیرتی سازنده فرو می

شده، بینیدهد که گشایش نه در مسیرهای پیشای نشان میغیرانتظاری بودن، لایهٔ دیگری از این تجربه است. تحقق وعده
کند دهد و فرد را وادار میشود. این ورود غیرمنتظره، شوکی به ساختار انتظار میتصور وارد میبلکه از جهتی غیرقابل

 .را بازتعریف کند« امید»معنای 

. در این مرحله، آنچه از منظر عقل ابزاری ممتنع بود، 27«كُن فیَكَُونُ »نمایی، مهر تأییدی است بر ر نهایت، ناممکنو د
ریزد و افق جدیدی از امکان الهی را پیش چشم انسان را فرو می« ناممکن»دهد؛ و همین رخداد، پارادایم ناگاه رخ میبه

 .گشایدمی

دهد که گشایش، درست زمانی رخ می—«الفرج بعد انقطاع الرجاء»یی خلاصه کرده است: ابن عربی این حالت را به زیبا
روند و ها کنار می، پرده«قدرت مطلق»و « عجز مطلق»جواری رشتهٔ تمام امیدهای مادی گسسته شده باشد. در این هم

 .شودواسطه در جان و جهان منعکس میفعل الهی بی

   لحظه، بارورترین لحظه است؟ ترینبندی: چرا ناممکنجمع

َ یَجْعَل لَّهُ »سابقه است. آیهٔ ترین لحظه در تجربه انسانی، در منطق الهی نه پایان، که نقطه باروری بیناممکن وَمَن یتََّقِ اللََّّ
از دل  دارد: مَخرَج در اینجا نه یک مسیر معمول، بلکه گشایشی است کهدقیقاً بر همین راز پرده برمی 28«مَخْرَجًا

اند و تنها بستر های علیّ فروریختهآورد. این لحظه، جایی است که همه راهظاهر نفوذناپذیر امتناع سر برمیدیوارهای به
 .ای در آن عمل کندهیچ واسطهتواند بیمی« كُن فیَكَُون»باقیمانده، بستری است که فعل 

زنند: نظام علیّ انسان، که بر یوند میپنظام را به هم  های وجودی مرزی هستند که دواز منظر پدیدارشناسی، بحران
نوردد. کل منظومهٔ قوانین را در می« باش»بینی تکیه دارد، و نظام فراعلّی الهی، که با یک فرمان محاسبه، ابزار و پیش

 .شوددر این نقطهٔ مرزی، امتناع انسانی عیناً به امکان مطلق الهی بدل می
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در آن است که گشایش اگر در قالب انتظارهای انسانی رخ دهد، ذهن ناخودآگاه آن را محصول  نماییحکمت این ناممکن
کلی از دایرهٔ محاسبه و گیرد. اما وقتی رخداد بهپندارد و فاعلیت مطلق الهی در حاشیه قرار میهمکاری اسباب با خدا می

 .«29یهذا من فضل رب»ماند: انتظار بیرون است، تنها یک تفسیر باقی می

أنََّىٰ یكَُونُ لِي »توان در تجربه مریم)س( دید. وقتی در برابر بشارت فرزند، از منظر علّی پرسید: همین حقیقت را می
ُ یَخْلقُُ مَا یشََاءُ »—چرخید. پاسخ الهی، هنوز نگاهش در مدار محاسبات انسانی می30«غُلَامٌ؟ لِكِ اللََّّ او را از آن —31«كَذَٰ

های علیّ کشید و در ناممکن مطلق آرام فیکون برد. معجزه زمانی رخ داد که او دست از توجیهفق کنمدار جدا کرد و به ا
 .گرفت

رقیب بی« های الهیامکان»در این منطق، بحران نه صرفاً یک آزمون، بلکه سکوی پرتاب به قلمرویی است که در آن 
 .بارندمی

 فصل سه بخش یک:

   آزمایشگاه الهیاتی: بحران به مثابه ۳فصل 

   کارکرد تربیتی بحران: از ورشکستگی علّی تا گشودگی فراعِلّی .۱

   الف( بحران به مثابه مُثبتِ ورشکستگی پارادایم علّیِ محض

   :مکانیزم تربیتی -

ایر بحران در مقام یک مُربی الهی، نخست با واداشتن انسان به عبور از همهٔ مسیرهای علّی و آزمودن آخرین ذخ
یند، سه کشف بنیادین را به فرد سازد. این فراگرانهٔ ذهن، ورشکستگی کامل پارادایم علیِّ محض را برملا میمحاسبه

ها خورد و تمام قفسهیکی ورق میکند: نخست، آشکار شدن ناتوانی اسباب؛ جایی که کتابخانهٔ احتمالات یکیتحمیل می
ِ وَمَا توَْفیِقِ »ماند، تا معنای خالی می از یک آیه به تجربهٔ زنده بدل شود. دوم، برخورد سخت با محدودیت عقل  32«ي إلِاَّ بِاللَّّ
ریزد و مصداق اش در برابر واقعیت، به سادگی فرو میفهمد حتی بهترین الگوریتم ذهنیای که فرد میگر؛ لحظهمحاسبه

 کند. را با پوست و استخوان حس می 33«وَلَا یحُِیطُونَ بشَِيْءٍّ مِنْ عِلْمِهِ »

های نشاند که دیگر با وصلهمی« ریزمنِ برنامه»هایی بر غرور در این میدان تربیت، تجربهٔ زیستهٔ شکست مکرر، زخم
ای جواب هیچ معادله—شودآشکار می« صفر»رسند که الگوی ها به جایی مییابند. وقتی این زخمجدید بهبود نمی
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ِ »گذارد که در آن اگزیر به مکانی قدم میفرد ن—دهدنمی نه یک گزارهٔ عقیدتی، بلکه هوای تنفس  34«إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ لِلَّّ
 .شودوجود می

کند، با فروپاشاندن الگوهای پیشین ادراک، فضای ای که فلز را برای پذیرش شکل تازه آماده میبحران، همچون کوره
به « پذیرهای محاسبهممکن»گشاید: نخست، ساحت امتناع انسانی که در آن تمامی ابل میوجود را برای لمس دو ساحت متق

كُن »ماند؛ و دوم، ساحت امکان الهی که در آن فرمان مرز نهایی خود رسیده و دیگر جایی برای ترفندهای ذهنی باقی نمی
 .شودیت مینه یک استعارهٔ دینی، بلکه نیرویی جاری و فعال در بافت واقع« فیَكَُون

باورها، —های پنهان علیّتزند: تمام بتپیماید. تخلیه، نخستین ضربه را میتنیده را میاین گذار، سه مرحلهٔ درهم
ِ أوَْثاَنًا»سوزند، و معنای در آتش تجربهٔ بحران می—هامحاسبات، وابستگی صورت عریان به 35«إنَِّمَا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللََّّ

ُ »های مادی، با یقین گاهشده از تکیهرسد: دلِ خالیسپس تحلیه فرا می شود.آشکار می شود؛ یقینی آراسته می 36«حَسْبنَُا اللََّّ
طور عینی واقع ای که امر غیرممکن بهدست آمده است. و آنگاه تجلیه، لحظهکه نه در کلاس درس، بلکه در میدان بلا به

از یک روایت  37آب در برابر عصا شکافته شد و ﴿فَأنَجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَهُ﴾ که در نجات موسی و همراهانش،چنان—شودمی
 .تاریخی به یک امکان زنده بدل گشت

دهد تا بتواند امر بست، بلکه کارگاهی است که ظرفیت وجودی انسان را بسط میدر این فرآیند، بحران نه یک بن
 .دغیرممکن را نه فقط بپذیرد، بلکه در آن ساکن شو

 ی:بندی، بحران به مثابه دانشگاه توحید افعالجمع

کند که عیار عمل میمثابه یک دانشگاه تمامبحران، در منطق الهی، فقط یک رویداد تلخ یا یک مرحلهٔ گذرا نیست، بلکه به
شود. این یر تدریس میای عریان و انکارناپذدر آن، دروس توحید افعالی نه در قالب مفاهیم انتزاعی، بلکه در تجربه

ریز، در دادگاه الهی ی برنامه«أنَاَ»کند؛ جایی که دانشگاه، کلاس اولش را با اثبات ورشکستگی نظام علّی محض آغاز می
ترین محاسبات نیز در برابر ارادهٔ یابد که حتی پیچیدهشود، و فرد درمیبه جرم توهم کنترل محاکمه و محکوم به اعدام می

 .اندزنوخداوند بی

های ظرف درس دوم این دانشگاه، ساختن ظرفیتی تازه برای پذیرش امر ناممکن است. بحران، همچون دستی که دیواره
اش دگرگون شود: پیش از بحران، غیرممکن یعنی محال رساند که معادلهٔ ذهنیگستراند، انسان را به جایی میوجود را می

فیکون در آن مجال ظهور دارد. این تغییر نگرش، نه یک تحول ذهنی که کن مطلق؛ پس از بحران، غیرممکن یعنی بستری
 .است های ادراک و امیدجایی بنیانسطحی، بلکه جابه

کند و میدان را برای این الهام یأس از خلق، همان موهبت نهانی بحران است که چشم دل را از هر مأخذ جز خدا خالی می
پوشند، امتناع مادی های الهیاتی لباس واقعیت میسازد. در این مدرسهٔ سخت، تئوریمیواسطهٔ قدرت الهی مهیا ظهور بی

بین و گشوده بر اسرار غیب شود، و ذهنی که به زنجیر محاسبات علّی بسته بود، به قلبی فراعِلیّبه دروازهٔ معجزه بدل می
 .گرددتبدیل می
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 بخش دو: 3فصل 

 وی تجلی گشایش الهیپدیدارشناسی معجزه: الگ .۲

کند و نه تابع های ما عبور میهای وجودی، همچون برق آسمانی است که نه از مسیر نقشهگشایش الهی در دل بحران
ایم. این رویداد، در ذات خود، بر ساختاری پدیدارشناختی استوار است که سه رکن اصلی تر آزمودهقواعدی است که پیش

 .یابدربهٔ انسانی و هم در چارچوب الهیاتی، معنایی خاص میدارد و هر یک، هم در ساحت تج

کند، سازی میباور که همچون یک مهندس محاسبات، پیشاپیش سناریوها را شبیهذهن علیّ .غیرمنتظره بودننخست، 
به آن رسد که حتی در خواب هم ای را در فهرست احتمالاتش قرار دهد. گشایش از راهی میتواند چنین لحظههرگز نمی
ای است که اسم کند. این همان لحظهایم، و درست همین غافلگیری است که تجربه را از جنس معجزه میفکر نکرده

 .همتاستکند؛ خدایی که در آفرینش، نوآور و بیدر جان واقعه تجلی می 38«البَدِیعُ »

منظر آماری و تجربی، باید ناممکن باشد. در اینجا ما با رویدادی مواجهیم که از  .عدم انطباق با محاسبات علیّدوم، 
معجزه، همان شکستن معادلات آشنای جهان مادی است؛ همچون آنچه برای ابراهیم)ع( رخ داد، وقتی آتش سوزان، فرمان 

شود. این واسطه دیده میصورت عینی و بیصورت مفهومی، بلکه بهگرفت. در این نقطه، فراعلیّت الهی نه به« گلستان»
 .است 39قق آیهٔ ﴿إِذَا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لَهُ كُنْ فیَكَُونُ﴾همان تح

اند و های امید بسته شدهدهد که تمام پنجرهگشایش الهی معمولاً درست زمانی رخ می .ترین لحظهوقوع در تاریکو سوم، 
کند، بلکه معنای مسیر را روشن می تنهارسد نهای، نوری که میها را پوشانده است. در چنین نقطهتاریکی، همهٔ افق

بست دریای سرخ، نمونهٔ جاودان این لحظه است؛ همان سازد. نجات موسی)ع( در بنتاریکی پیشین را نیز دگرگون می
 .دهدجان می« النور»ها، به اسم ترین ظلمتکه در ژرف 40«مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا»وعدهٔ 

دهد، نه کند. آنچه در معجزه رخ میهر گونه تصادف یا اتفاق خوشایند متمایز میاین سه ویژگی در کنار هم، معجزه را از 
شود تا ارادهٔ الهی ای تازه بازآرایی میگونهصرفاً حل مشکل، بلکه تغییر هندسهٔ واقعیت است؛ تغییری که در آن، جهان به

 .سابقه تجلی کنددر شکلی بی
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 تحلیل عرفانی: منطق نوریِ گشایش

زه و گشایش، نه در امتداد جدهد که چگونه معبه زبانی شاعرانه و شهودی نشان می فصوص الحکمبی در عرابن
داند که تا وقتی هایی میرا ظلمت« امور ناممکن»دهد. او ها رخ میهای ناممکنهای عقلانی، بلکه در دل تاریکیروشنایی

کنند. اما همین تاریکی، بستر تجلی نور نسان سنگینی میوح اپایان بر راند، همچون شبِ بیدر سیطرهٔ ذهن باقی مانده
رسید، به به نظر می« انسداد»و « غیرممکن»شود. به محض آنکه نور امر الهی بر آن بتابد، آنچه در افق محاسبات ما می

ست: ظلمتِ گردد. این همان منطق نوری است که عرفان اسلامی بارها بر آن تأکید کرده اسادگی و گشودگی بدل می
 .جلال، صحنهٔ طلوع جمال

آید و نه تابع شتاب و عجلهٔ انسان است. بندی الهی است. گشایش نه زودتر از موعد مینکتهٔ محوری در این منطق، زمان
تابد که ماند، نور از جایی میای از امکان باقی نمیرسند و هیچ روزنهبست میای که همهٔ مسیرها به بندرست در لحظه

گانه دارد: نخست، اثبات شرطیت ناامیدی؛ بندی، کارکردی سههای ماست. این تأخیر و دقت در زمانکلی بیرون از نقشهبه
شود. دوم، قطع نسبت گشایش باور تسلیم شد و امید به اسباب فرو ریخت، بستر گشایش فراهم مییعنی تنها وقتی ذهن علیّ

تن نسبت مهارت، محاسبه یا ابتکار او نبوده است. و سوم، آشکار ساخاز انسان؛ تا روشن شود که این نتیجه حاصل 
 .ای الهیاتی از حضور مطلق او باشدگشایش با خداوند؛ تا لحظهٔ گشودگی، نه صرفاً رهایی از بحران، بلکه مکاشفه

ت که ی اسای از نور ازلانداز عرفانی، معجزه تنها یک واقعه نیست، بلکه درخشش لحظهبه این ترتیب، در چشم
 .شودکند؛ زبانی که تنها در سکوت استیصال شنیدنی میهای ناممکن را به زبان دیگری ترجمه میتاریکی

 اند؟بندی: چرا این سه ویژگی ضروریجمع

ران رها شود، در این سه ویژگی، گویی سه مهر متفاوت اما مکمل بر یک نامه الهی زده شده است تا بنده نه تنها از بح
شده. غیرمنتظره بودن، ذهن را از بند خاطرات و بداند این رهایی، نه تصادف بود و نه نتیجه یک زنجیره محاسبهبلکه 

سازد. نقض محاسبات علّی، سلطه دانست، به واقعیت بدل میمی« ناممکن»تر چه را پیشکند و آنالگوهای پیشین آزاد می
ترین لحظه نیز این گشاید. وقوع گشایش در تاریکهودی و قلبی میریزد و راه را برای عقل شعقل ابزاری را فرو می

 .ای، بلکه شرط اصلی ظهور امداد الهی استرساند که پیوند رهایی و ناامیدی، نه یک اتفاق حاشیهآگاهی را به اوج می

این گشایش را از »گوید: اند؛ گویی که او میدر افق الهیاتی، این سه ویژگی مانند امضای خداوند بر پای یک پیمان تازه
فهمد، گشایش دیگر فقط یک نجات وقتی بنده این را می« هاست.جنس کارهای خودت نپندار، که دست من بالای تمام دست

 .نیست، بلکه یک مکاشفه توحیدی است؛ یک تجربه از یگانگی فاعل حقیقی

ای در بستر رنج، و رهایی در ظهور چشمهتوان در داستان ایوب دید. شفای او در اوج بیماری، همین منطق را می
رُّ »ای که فریاد لحظه های همان سه ویژگی بودند. فریاد ایوب نه صرفاً دعا، بلکه برآمد، هر سه نشانه 41«أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّ

ای از رحمت گشوده شد که همه نداى مضطر بود؛ فریادی که از دل ناامیدی محض برخاست و در پاسخ، چشمه
 .های پیشین را درهم شکستتمحدودی
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 3فصل سه بخش 

   ناامیدی مقدس: اوج اضطرار و فناء اراده .۳

 در فقه و عرفان اسلامی« اضطرار»الف( تحلیل مفهومی 

هرچند در فقه و عرفان به دو افق متفاوت تعلق دارد، اما در ژرفای معنا به یک حقیقت « اضطرار»های اسلامی، در سنت
ترین صورت وابستگی مطلق ریزد و انسان با برهنهگاه انسانی فرو میهای تکیهای که تمام شبکهند: لحظهکواحد اشاره می

 .شودخود به خدا مواجه می

شود؛ وضعیتی استثنایی که برای حفظ جان، دین، های حیاتی تعریف میدر فقه، اضطرار عمدتاً در چارچوب ضرورت
شود. نمونه روشن آن، آیه ﴿فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍّ وَلَا ی معمول احکام برداشته میطور موقت مرزهاعقل، نسل یا مال، به

کند. در این سطح، است که جواز خوردن مردار را در شرایط گرسنگی کشنده بیان می( ۱۷۳عَادٍّ فلََا إثِمَْ عَلیَْهِ﴾ )بقره:
 .های فوریرورتیک حکم حفاظتی است، محدود به عرصهٔ زندگی مادی و ض« اضطرار»

ای وجودی که انسان را به مقام ﴿لا رود: نه فقط ناتوانی جسمانی، بلکه تجربهاما در عرفان، اضطرار به افق دیگری می
الاضطرار: انكشاف عجز المخلوقات كلهّا فی مرآة »کند: رساند. ابن عربی آن را چنین توصیف میمَلْجَأَ إلِاَّ إِلیَْهِ﴾ می

برداری از ناتوانی همهٔ مخلوقات در آینهٔ هستی است. در این معنا، اضطرار دیگر یک طرار، پرده؛ یعنی اض«الوجود
الحضور در جان سالک بماند، زیرا هر لحظه آگاهی او از تواند به صورت دائمحالت گذرا نیست، بلکه مقامی است که می

ِ جَمِیعًا﴾ )بقره: ةَ لِلَّّ  .کندد میرا تجدی( ۱۶۵حقیقت ﴿أنََّ الْقوَُّ

شکند. اما در حالی که فقه این پذیرند اضطرار، مرزهای عادی را مینقطهٔ اتصال فقه و عرفان در این است که هر دو می
برد که ارادهٔ شخصی در برابر ارادهٔ سازد، عرفان آن را تا جایی پیش میهای مادی محدود میشکستن را به ضرورت

 .است« فناء اراده»و همین نقطه آغاز —شودالهی محو می

 «تسلیم فعال»و « فناء الاراده»ب( نسبت سنجی 

قطع —توان گفت که هر دو به یک حقیقت نهایی اشاره دارند، می«تسلیم فعال»و « فناء الاراده»سنجی میان در نسبت
 .ها متفاوت استاما مسیر و بافت زمانی تحقق آن—ریشهٔ اتکای انسان به ارادهٔ خودبنیاد

گیرد. در این ها مجاهده، مراقبه، و تهذیب نفس شکل میدر عرفان نظری، فرایندی است که معمولاً با سال« رادهفناء الا»
رسد که دیگر های ذهنی، به مقامی میها تا آرزوها و حسابگریها و ترسمسیر، سالک با ترک تدریجی تعلقات، از لذت

عمیق ﴿فنََاءٌ فِي الْبقََاءِ﴾ است که فنا را نه نابودی مطلق، بلکه محو در ماند. این همان معنای ارادهٔ شخصی در او باقی نمی
 .ای، همان ارادهٔ الهی استهیچ فاصلهداند؛ جایی که ارادهٔ او، بیبقای حق می

مدت، بلکه در الهیات بحران، شکلی فشرده و انفجاری از همین حقیقت است، اما نه در بستر سلوک طولانی« تسلیم فعال»
خورد، و آزماید و شکست میرود؛ تمام اسباب را میهای وجودی. در اینجا، فرد تا مرز اضطرار پیش میمتن بحران در

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ﴾ )آل عمران:های محاسبهدرست در لحظهٔ گسست کامل از امکان معنا ( ۱۷۳پذیر، واکنش او با آیهٔ ﴿حَسْبنَُا اللََّّ
 .نه یک شعار ذهنی، بلکه واکنشی وجودی به تجربهٔ عجز مطلق است« اللهحسبنا »کند. این پیدا می
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نتیجهٔ یک لحظهٔ انفجاری، هر دو در « تسلیم فعال»محصول یک مسیر تدریجی است و « فناء الاراده»به این ترتیب، اگر 
« كُن فیَكَُون»نقطهٔ تجلی  مندی متفاوت، به یکرسند؛ جایی که فنا و تسلیم، از دو سوی زمانبه هم می« ناامیدی مقدس»

 .شوندختم می

   بندی: ناامیدی مقدس به مثابه گوهری وجودیجمع

نوردد. ای است که هم در باطن و هم در ظاهر، مرزهای معمول درک ما از زندگی و ایمان را درمیناامیدی مقدس، تجربه
شود، بلکه نوعی هدف سرگردان میدل تاریکی بیثمر است که در آن انسان در این ناامیدی، نه همان یأس خام و بی

ای که اضطرار، تسلیم و فنای اراده در یک نقطه همدیگر را ملاقات آگاهانه است؛ لحظهشده و پذیرشفروپاشی انتخاب
ن یجُِیبُ الْمُضْطَ »ی جاست که اضطرارِ قرآنی در آیهگیرد. این نقطه همانای تازه شکل میکنند و معادلهمی « رَّ إِذَا دَعَاهُ أمََّ

ُ وَ نعِْمَ الْوَكِیل»با تسلیم فعالِ  پیوندند و خروجی آن، گشایشی است که به هم می« فنََاءٌ فيِ الْبقََاءِ »و فنای عرفانیِ « حَسْبنَُا اللََّّ
 .«كُن فیَكَُون»رقیب هیچ زنجیرهٔ علت و معلولی قادر به توضیحش نیست؛ همان فرمان بی

   گیرینتیجه

   الهیاتی: ناامیدی وجودی به مثابه گذارگاه معرفتی-سنتز پدیدارشناختی .۱

ای از شکست نیست، بلکه مسیری است ای تاریک یا نشانهانداز این پژوهش، ناامیدی وجودی دیگر صرفاً تجربهدر چشم
رساند. در این مسیر، فراعلیّ می مرز عقلانیتپذیر عقلانیت علّی به افق بیبینیکه ناگزیر انسان را از منطق بسته و پیش

ها و های اعتماد ما به فرمولهای خشن خود، ستونای که با دستبحران نه دشمن زندگی که مربی پنهانی آن است؛ مربی
 .ناپذیر بگشایدبینیای برای پذیرش امر نامحسوب و پیشریزد تا فضای تازهآمارها را فرو می

افتد و معادلات عقل به صفر میل ای است که زبان منطق انسانی به لکنت مین لحظهناامیدی وجودی در این معنا، هما
ها نیست، بلکه درهایش به کند و دیگر محدود به احتمالات و دادهای پیدا میمعنای تازه« ممکن»ی کند؛ جایی که واژهمی

رفتی، نه با استدلال نظری بلکه در آتش آید. این گسست معشود که از بیرون مرزهای محاسبه میروی امکانی گشوده می
ی بازی جای ادامهرسند و ذهن، بهبست میوقفه به بنهای بیگاه که تلاشآید؛ آندست میتجربهٔ زیستهٔ بحران به

 .گزیندخورده، رها کردن صفحه را برمیشکست

رسد، اما در نظر میثمر بهتهی و بی گذارد؛ خلائی که در نگاه نخستگام می« خلأ معرفتی»در این وضعیت، انسان به 
کند، بلکه گر عمل نمیگیر و کنترلای سختی فرماندهمثابهباطن، ظرفیت پذیرش حضور الهی را دارد. اینجا عقل دیگر به

آید. به این ترتیب، ناامیدی وجودی ی انعکاس آن چیزی است که از سوی عالم غیب فرود میای شفاف، آمادهچون آیینه
برد و امکان ظهور های درونی را از میان میگدازد، مقاومتهای کهنه را میشناختی، قالبون اسیدی هستیهمچ

اند، اما در حقیقت همان بستکند؛ لحظاتی که در ظاهر بنترین لحظات فراهم میرا در تاریک« فیکوننورانیت کن»
 .اندهای تولد گشایش الهیگلوگاه
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 تز:پیامدهای این سن

ای است که در آن در مسیر زندگی نیست، بلکه همان کارگاه زندهای سخت در این چارچوب، بحران دیگر صرفاً مرحله
یابند. در دل این های بلند توحید افعالی از صفحات کتاب و مباحث نظری، به گوشت و خون تجربهٔ انسانی راه میآموزه

کرانگی بشر و بیواسطه بر عجز مطلق ای دور از دسترس که شاهدی بیآیه نه 42«لیَسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ »ی تجربه، جمله
شود، بلکه با جوهر یابد که درس توحید، با جوهر کلمات نوشته نمیشود. انسان در متن بحران درمیقدرت الهی می

 .بنددهای روح بر صفحهٔ وجود نقش میها و خراشاشک

کند: عقلانیت علّی که بر ضرورت سعی و تلاش، آزمودن ت، هنرمندانه عمل میاین مسیر، در پیوند دادن دو افق عقلانی
های انسانی تأکید دارد، و عقلانیت فراعلّی که اوج بلوغش را در رها کردن نتایج و کارگیری تمام ظرفیتاسباب و به

مرز  رار دارند؛ تلاش تاای دیالکتیکی قه در تضاد، بلکه در رابطهبیند. این دو نگشودگی کامل به امر غیبی می
خر این نردبان را فعال، پلهٔ آجا به بعد، تسلیم برد، و از آنورشکستگی، نردبانی است که انسان را تا آستانهٔ لاسببی بالا می

 .کندآسمان وصل میبه 

میدان را از هر  نترل،ککردن پردهٔ توهم یابد: ناامیدی وجودی، نخست با پاکدر این بستر، فرمول گشایش رنگی زنده می
سازد. تسلیم فعال، سپس این خلأ را نه با انفعال، بلکه با آمادگی روبد و قلب را از وابستگی به اسباب خالی میمانع می

آنکه از پیش کند. و درست در این نقطهٔ تلاقی است که گشایش همچون انفجار نور، بیکامل برای پذیرش ارادهٔ الهی پرُ می
که همهٔ این مسیر، مقدمهٔ شنیدن « کُن فیَکَُون»واسطهٔ همان شود؛ تجلّی بیشد، در صحنهٔ زندگی ظاهر میوعده داده شده با

 .و دیدن آن بوده است

توان گفت ناامیدی وجودی نه یک شکست روحی، بلکه آیینی است برای عبور از ساحل لرزان اسباب به پهنهٔ در پایان، می
ریزند و انسان، سبکبار و ای است که در آن تمام معادلات انسانی فرومیحالت، همان نقطه انتها و آرام فضل الهی. اینبی
گذارد که قوانینش با جهان علّی تفاوتی بنیادین دارد. هرچه عمق این ناامیدی ای میگاه مادی، قدم به عرصههیچ تکیهبی

هایی هستند که هرچند در ظاهر شکسته، ها بالبحرانشود، گویی تر میبیشتر باشد، افق پرواز در سپهر فراعلّی گسترده
ن دُونِهِ مِن وَلِيٍّّ وَلَا شَفِیعٍّ »اما تنها وسیلهٔ پرواز به آسمان  ها دیگر دیوارهای بلند بستاند. در این نگاه، بن 43«مَا لكَُم مِّ

هیچ حسرتی در آتش ناامیدی هایت را بینقشهاند که باید با کلید استیصال گشوده شوند. تنها وقتی نیستند، بلکه درهای پنهانی
برد که نه دارد و در مسیر گشایشی میات را برمیصدا، خاکستر رویاهای سوختهخبر و بیسوزانی، بادِ یسُر الهی، بیمی

 .از آن خبر داشتی و نه در محاسباتت جایی برایش بود

   بازتعریف گشایش: دگرگونی پارادایم وجودی .۲

بازتعریف « انقلاب در نگرش به بحران»سان مثابه حذف فیزیکی بحران، بلکه بهالهی در این پژوهش، نه بهگشایش 
   :نمایدشود. این تحول پارادایمی در سه لایه رخ میمی

 معناخوانی الهیاتی»به « محوریمسئله»الف( لایهٔ معرفتی: گذار از 

یان یافتن بحران در سطح عینی و حذف موانع بیرونی نیست، بلکه به در این بازخوانی، گشایش الهی دیگر به معنای پا
معنای انقلابی در زاویهٔ دید و شیوهٔ زیستن در دل همان بحران است. نقطهٔ آغاز این دگرگونی، جایی است که ذهن 
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عنوان بحران را نه به دهد کهاندازی میریزد و جایش را به چشمباور، پس از فرسودن تمام احتمالات، ناگهان فرو میعلیّ
چگونه این »بیند. در این افق تازه، پرسش اصلی دیگر آور تغییری عمیق میعنوان پیامدشمنی برای نابود کردن، بلکه به

به سؤال محوری « خواهد که این صحنه را برایم برپا کرده است؟خدا از من چه می»نیست، بلکه « مشکل را حل کنم؟
ه در تجربهٔ ابراهیم)ع( در آتش رخ داد، پیش از گشایش، دغدغهٔ ذهنی این بود که راه فراری از طور کشود. همانبدل می

جایی، بحران را از تبدیل شد. این جابه« یا نارُ كوني برداً »گاه جمال ها بیابد، اما پس از گشایش، همان آتش به تجلیشعله
تاباند، و همین تغییر معنا، خود عین رحمت و حکمت الهی را بازمیکند که چهرهٔ ای بدل مییک موقعیت تهدیدکننده به آینه

 .ور باشداگر آتش همچنان شعله  گشایش است

   ب( لایهٔ وجودی: تبدیل تهدید به بستر تجلّی

   :گشایش حقیقی، تغییر ماهیت بحران از درون است

ای شود. همان صحنها تعویضِ ماهیتِ آن آغاز میشود؛ بکردنِ صورتِ بحران آغاز نمیگشایش، در لایهٔ وجودی، با پاک
 humiliating گردد. فقر دیگر کمبودِ جاییِ نسبتِ دل با حق، به سکّوی تجلّی بدل میتر تهدید بود، در اثرِ جابهکه پیش

ِ »شود که در آن ای مینیست؛ آینه گردد و رحمتِ رحمانی به عینی بدل می به تجربهٔ  44«یَا أیَُّهَا النَّاسُ أنَتمُُ الْفقَُرَاءُ إلِىَ اللََّّ
َ »درخشد که انسان در همان ناتوانی، آید و چنان مینشیند. ضعف نیز از چهرهٔ تحقیر بیرون میجای شرمِ نیاز می وَأنََّ اللََّّ

آن. حتی محدودیت، که  کند؛ گویی هر تارِ ناتوانی، سیمِ اتصال به قدرت است نه دلیلِ قطعرا لمس می 45«هُوَ الْقوَِيُّ الْعَزِیزُ 
اش نسیمِ ای که از هر سویشود؛ دروازهای گشوده تبدیل میدید، در نگاهِ تازه به دروازهعقلِ علیّ همواره آن را دیوار می

جوشد. در چنین های دیروز میبستدهد که جریانِ تازهٔ شأن الهی از دلِ بنوزد و نشان میمی 46«كُلَّ یوَْمٍّ هُوَ فِي شَأنٍّْ »
تبدیلِ باطنی، بحران تغییری در بیرون نکرده است، اما بسترِ ظهورِ اسماء شده است: رنج همان است، اما خوانشِ آن دیگر 

رنج نیست؛ سایهٔ تهدید همان است، اما نورِ معنا به پشتِ آن افتاده و خطوطش را بدل به خوشنویسی کرده است. این 
را نرم کرده و به جای « من»کن؛ ثمرهٔ تسلیمی است که هستهٔ سختِ خوشدلدگرگونی نه تکنیکِ روانی است و نه لفاظیِ 

واسطهٔ گاه زیستِ روزمره، از محاسبهٔ مکرّرِ راهِ فرار، به تماشای بیمقاومت، پذیرایی از حضور را آموخته است. آن
ادعا، به صحنهٔ ت، در سکوتی بیشود؛ جایی که هر تنگنا، نامِ یکی از اسماء را بر پیشانی دارد و هر شکسظهور بدل می

 .گردداقتدارِ او تبدیل می
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 مجموعه احادیث درباره گشایش بعد از سختى:

 

دّةِ تكونُ الفرُجَةُ ، و عندَ تضَایقُِ حَلقَِ البلَاءِ  خاءُ .]نهج البلاغة : الحكمة الإمامُ عليٌّ علیه السلام : عندَ تنَاهِي الشِّ یكونُ الرَّ
351 ]. 

 .امام على علیه السلام : در اوج سختى گشایش است و چون حلقه هاى بلا و گرفتارى تنگ آید آسایش نمودار شود

 

 .[3035عنه علیه السلام : أضیقَُ ما یكونُ الحَرَجُ أقرَبُ ما یكونُ الفَرَجُ .]غرر الحكم : 

 .: هرگاه سختى به اوج خود رسد، نزدیكترین زمان به گشایش است امام على علیه السلام

 

 .[3293عنه علیه السلام : أقرَبُ ما یكونُ الفَرَجُ عندَ تضایقُِ الأمرِ .]غرر الحكم : 

 .امام على علیه السلام : نزدیكترین زمان به گشایش، هنگامى است كه كار تنگ آید

 

 .[6200السلام : عندَ انسِدادِ الفرَُجِ تبَدُو مَطالِعُ الفَرَجِ .]غرر الحكم : صفحه اختصاصي حدیث و آیات عنه علیه 

 .امام على علیه السلام : چون همه روزنه ها بسته شود، نشانه هاى گشایش نمودار گردد

 

بَ اّللَّ ُ فَرَجَهُ .]غرر ال  .[9566حكم : صفحه اختصاصي حدیث و آیات عنه علیه السلام : ما اشتدََّ ضِیقٌ إلاّ قَرَّ

 .امام على علیه السلام : هیچ سختى و مشكلى شدّت نگرفت، مگر این كه خداوند گشایش آن را نزدیك ساخت
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خاءُ .]غرر الحكم :   .[6202صفحه اختصاصي حدیث و آیات عنه علیه السلام : عندَ تضَایقُِ حَلقَِ البلاءِ یكونُ الرَّ

 .و گرفتارى تنگ شود، آسایش حاصل آید امام على علیه السلام : چون حلقه هاى بلا
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